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بق شاره‌زوومه‌ندانی فیریوونس زمانسی فارسی 
ناماده‌کردن و دانانی 


جومه که‌ریم عارف 
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کورته‌یه ک له ٥4ر‏ زمان و ستوری 
فارسی 
لەگەل راقه‌و شهرحی بابه‌نه‌کان و 
مانای ووشه قورسه‌کان 
سۆ شاره‌زوومه‌ندانسی 


فیربوونی زمانی فارسی 


مك گثریع طرق 


+ کورته‌یه‌ک لەمەر زمان و ده‌ستوری فارسی 
+ ناماده‌کردن و دانانی حمه کریم عارف 
+ نه‌خته‌ی به‌رگ: محدمهد قادر 
+ هونه‌رکاری تاوموه: كاوه فاروق 
+ پیتچنین: سه‌نگهر شنویی 
+ تیراز: ۱۰۰۰ ههزار دانه 
+ چاپی یەکەم ۲۰۰۰ 
+ جاپخانه‌ی وه‌زاره‌تی رژشنبیریی 
٭ نرخی ,۱۵, دینار 
ژماردی سیاردں (۷۹۸) سالی ۲۰۰۰ 


2 ات رازه رورنی کے م رلو رہ ےرا ف ماس 
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رب تا سوت در ملرسرمره بر ر07۰ سے رم و 
رخ 2 ۳ 
مر سونو ر لن لته سرو بای به و لسانه 
دول به 

مني واه ے ل هکو رد رالا له 2 


می ہوریزے ماییان مه له با ره ےکی دیا با رووا 


کورته‌یه ک له‌مهر زمان و ده‌ستوری فارسی 
لەگەل راہ و شەرحی بای‌ته‌کان بز ناره‌زوومه‌ندانی فهربورنی زمانی 


رسی 

اماده کردن و دانانی حەمه کەریم عارف 

۱۹۹۵ 

این کتاب را.... 

خواننده » گرامی. 

.۰ هیچ تصور نمیکردم که زمانی به کار تهیه و تالیف کتابی درباره 
زبان و دستور بپردازم. چون مبدانم علاوه بر سختی و دشواری کار که 
مکن است اینجانب از پسش برنیاید. اشتغالات فراوان نیز گریبان گیرم 
هست و فرصت انجسام دادن اثر با آرزش و بی کم وک‌است راء که 
چشمداشت حقیر است ازم من سلب ناید. 

بهرحال. هنگامیکه سازمان «کومه‌له‌ی هیوای عراقی» در روز / ۱۹۹۶ 
۱ یسک دورہ آموزشی چهل ساعتی را برای دوستداران زیانهای 
فارسی, ترکی. انگلیسی... گشودند. مرا برای تدریس زبان شسرین 
فارسی فرا خواندند که واقعا در وهله اول دچسار شگفتگی شدم و 
نفیدانستم چه پاسخی به آنها بدهم. از یک سو خوشحال شدم که این 
افتخار بزرگ را نصیب من میگردد و البته نمیخواستم از دستش بدهم و 
از سسوی دیگر ترس از همه جا به رویم یورش می اورد و مرا متردد 
می‌ساخت که مبادا از عهده» این کار بسیار حساس بو نیایم.. من ماندم 
و تصمیم گرفتن. زیر بار بروم یا خیر ؟ اگر تصمیم گرفتن؛ کاری باشد 
مشکل. زبان و تدریس أن بسیار مشکل تر است. ان نیز در ظرف فتط 
چهل ساعت که مدتی است بسیار کوتاه. زیرا برای آموختن هر زیانی باید 
دست کم سه مرحله فشرده را پشت سر هم گذاشت. مرحله تدریس آواها؛ 
مرحله پررسیبهای صرفی و جزیه . که شامل بررسی کلمه‌ها بطوری انفرادی 
و خارج از جمله می‌باشد. و مرحله بحثهای نحوی که کلمه‌ها را در داخل 


جمله و رابطه آنهارا باهم مورد بررسی قرار میدهد. 
بهر حال تصمیم را گرفتم. پیش خود گفتم: ترس برادر مرگ است. 
بگذارش کنار... راہ هر چقدر دراز و طولانی باشد به گامی آغاز می‌شود. 
نگذار ترس از عزم جزمت بکاهد. مهم اینست که دز مدت این چهل 
ساعت بیشترین آموختنبهای مفید را به نو آموزان و دوستدارآن زیان 
پارسی بیاموزی. هرچه با خود اندیشه کردم که این مدت کوتاه با بهترین 
وجه استشمار کنم» بدین ننیجه رسیدم که راهی نیست جز اینکه هر دو 
مرحله اول و دوم ذکر شده را بطوری فشرده باهم آمیخته و مطالب نحوی 
راء جز حداقلش به فراموشی بسپارم. 
اینک پس از چهل ساعت کار کردن جدی و مطالعه منابعی که در دست 
بوده‌اند. این اثر کم ارزش و ناقایل بصورت عجولانه‌ای فراهم گشته 
است؛ که یقین دارم از نقایص و لغزشها و عیبها خالی نمی ‌باشد. اميد 
است که صاحب نظران و دانشگران و فضلا با نظرات و انتقادات و 
پیشنهادات خویش مرا یاری دهند و کتاب را غنی و نقایص آنرا بر طرف 
سازند و مرا منتبار خویش سازند. 
در خاقه امیدوارم که این اثر راهی به دهی برده باشد و راهنصای قابل 
اعتمادی باشد برای دوستداران زبان پارسی و همه : علاقه‌مندان به 
آموختن آن. 
موفق باشید 
حمه‌کريم عارف 
۱440/۴/4 


بنام خدا ‏ _ 
ای نام تو بهترین سرآغاز 
بی نام تو نامه‌کی کنم باز 

ای یاد تو مونس رو انم 
جز نام تو نیست بر زبانم 
هم قصه ‏ نا نموده دانی 
هم امد نانوشته‌خوانن 
از ظلمت خود رهاییم ده 
با نور خود اشناییم ده 


«نظامی» 

توضیحات 

٭ حکیم نظامی گنجه‌ای از شاعران بزرگ ایران است که در قرن ششم 
هجری قمری زیسته است. 

نام: ناو مونس: یار؛ هاونشین. هاوددم 

بپترین: باشترین جز: جگه له 

سرآغاز : سهره‌تا زبان: زمان 

نامه: کتیّب نانموده: نهینی 

کنم باز: بک‌مهوه از ظلمت خسود: له تاریکی و 
خزیه‌سندی و خۆپەرستى رزگارم 
بکه. 


مختصری در مورد دستور زبان فارسی و الفمای آن. 

٭ دستور زیان چیست؟ 

- دستور زبان. دانشی است که به ما درست گفتن و درست نوشن را 
سی‌آمسوزد. دستور زبان معمولا در دو بخش مورد بحث و بررسی قرار 
میگیرد: 

۱- بحث صرفی «نجزیه » 

۲- بحث نحوی «ترکیب» 

بحث حرفی « زيه ۾ 

اگر کلمه را در خارج از جمله به طوری انفرادی مورد بحث و گفتگو قرار 
دھیم می‌گوييم کلمه را نجزیه کرده‌ایم. 


٦ 


بحث نحوی «ترکیب» 

آگر کلمه را در داخل جمله و رابطه آنها را باهم که معنی و مفہوم 
واحدی به ذهن القاء می‌کند در نظر بگیریم می‌گویيم بحث نصوی 
«ترکیب» صورت گرفته است. 

حالا به جمله» زیر توجه کنید که چگونه آنرا جزیه و ترکیب می‌شود. 

زندگي کوشش است. 

عجزیه ترکیب 
زندگی: اسم صریح. حاصل مصدر نهاد. مسند 
مفرد» معنی» مستق 
مسند 


مفرد؛ معنی, مشتو 
است: نعل فعل ربطی مضارع اخباری رابطه 

سوم شخص مفرد 

هر زبان برای گفتن و نوشتن نیازمند به ولژه‌هایی است. هر ولژه نیز از 
تعدادی حروف تشکیل یافته است. در زبان فارسی تعداد ۳۳۰ حرف 
بکار میرود که عبارتند از 

آ- » - ب کرپ تب سای وہ 39 وہ وہ و و ا زدڑ۔ 
س- ش - ص- ض- ط- ظ ۔ہع۔ غ ف - ق- ک کل م 
ن 7 و ها ی. 

از این ۳٣‏ حرف, حرنهای: اشاح ص٠‏ ضط ظعء ق؛ مخصوص 
زبان عربی است که وارد زبان فارسی گشته است. 

و حرنهای: پ. چ ژ گ ویژه» زبان فارسی است. 

بقیه » حرفها بین زبان فارسی و عربی مشترک است. الفبای فارسی 
دارای چهار شکل است. 


۱- مفرد مثل (ب) 
۲- اول مثل (ب) 
- وسط مثل () 
- آخر مثل (ب) 
وشش حرف «در؛ز:ژ؛ذ؛و» به صورت مفرد نوشتەمی شوند 
باد اوري 


: ۱- وار معذوله: حرف «و» گاهی نوشته می‌شود ولی خوانده نمی شود و 
انرا «واو معدوله» می‌گوبند. مائند: خواب = خاب. خوار= خار. 
خوش خیش ۱ 

پیش از «واو معدوله» هميشه حرف «خ» و پس از آن یکی از حرفسپای 
آ, ور ز اش ن؛ھ؛ ی می‌اید. مانند: 

اگر پس از «واو معدوله» حرف «الف» بیاید. دواوء به صدای «الف» 
خوانده می‌شود. مانند: خواب = خاب. 

اگر پس از ان «ی» قرار بگیرد «واو» به صدای «ی» خوانده می‌شوده. 
مانند: 

خویش = خیش 

۲- های ملفوظ و غیر ملفوظ 

آ - «هه ملفوظ آنست که نوشته و خوانده می شود در اول و میانه و 
آخر کلمه در می اید. مانند: : هوش. شپر گاه. 

ب - «هه غیر ملفوظ آنست که نوشته می شود اما خوانده نمی‌شود و 
فقط در آخر کلمه در می‌آید. مانند: زنده» مرده» خنده» تشنه : گرسنه» 
گریه. 

ج - حرف «ة» که ویڑہء واژههای عربی است. در زبان فارسی گاهی 
مانند «ه» غیر ملفوظ نوشته و خوانده می‌شود. مانند: جمله. نقشه. 
خیمه. 

و گاهی بصورت «ت» نوشته و خوانده می‌شود. مانند: مرحمت: 
تسلیت. عزت: 

د2 - کلماتی راک به رهب غیر ملفوظ ختم می‌شوند» هرگاه ی 
مصدری به آنپا آفزودہ شود «ه» به برگ» بدل می‌شود. مانند: 

زنده = زندگی. تشنه = تشنگی. گرسنه< گرسنگی. 

ھ - کلمه‌ای که به «ه» غیر ملفوظ پایان بابد هرگاه به کلمه » دیگری 
اضافه شود علامت همزه روی «ه» گذارده می‌شود و به این صورت نوشته 
می‌شود . 

کردہء او. گفته» من. نوشته » شما. 

توضیحات 


دانش «دانش»: زانست 


گفتن «گۆفتەن» : ووتن 

نوشتن «نیَفی شتەنء نووسین. 
می‌آموزد «می‌ناموزهد» : فیرده‌کا 
زبان «زه‌بان» : زمان 

بخش «به‌خش» : به‌ش 

برسی «به‌رریسی»: باس. لیکولینه‌وه 
زندگی «زینده‌گی»: ژیان 

واژه «ولژه»: ووشه 

نیازمند « نیازمه‌ند» : پیویست 

بکار میرود «بیکار می‌رموهد»: به‌کار دهبرن 
ویژه «ویژه» : تايبەت 

خواب و خاب: : خهو 

خوار «خار»: زەلیل و داماو 

خویش «خیش» : خزم ‏ خویش 
خواندن «خاندهن» : خوتندن 

مانند و مائەندء : وەکو 

گاهی «گاهی» : هه‌ندی جار 

گاه «گاهه : جار 

نوشته می شود «لوسشته می سه ومد : ده‌نووسری 
پیشوند «پیشوهنده: پیشگر 

می‌آید «می‌نایه‌د» : دی 

آخوند «ناخووند»: مه‌لای شيعه 
خواهش «خاهش» : کا 

پس «په‌س»: پاش 

پسوند «په‌سوه‌ند» : پاشگر 

صدا «سیدا»: د‌نگ 

میانه « میانه»: ناور است 

تشنه «نیشنه ‏ تينو 

گرسنه کرک و 


تشنگی «تیشنیگی»: تینویتی 
گرسنگی «گورسته‌گی» برسیتی 

پایان «پایان» : کزتایی 

پایان یابد « پایان یابه‌د» : کزتایی بی 
بدین صورت « به دين سوردت: : به‌مجوره 
صورت «سورات» : دهم و چاو 

پارسی « پارسی» : فارسی 

کدام «کودام» : کامه 


۱- الفبای زبان فارسی چند حرف است؟ 
۲- الفیای ویژهء زبان فارسی چند حرف است؟ 
۳- الفبای مشترک زبان پارسی و عربی کدام است؟ 
-٤‏ الفیای مخصوص زیان عربی کدام است؟ 
جمله 


انسان همیشه مقصود خود به صورت جمله بیان می‌کند. هر گاه کلماتی 
چند کنار هم قرار بگیرند و معنی و صفپومی را برسانند انرا جمله نامند. 
مانند: آزاد امد. 
کردستان عزیز, میپن ماست. 
چپل سال درس خواندم در نزد روزگار 
تا گشت روزی من سبه و موی من سفید 
جمله از نظر محتوا و موضوع بر دو نوع است: 


۱- جمله فعلیه: 

آنست که دارای فعل تام باشد. مانند 

دیروز آزاد نوزاد را در خیابان دید 
قید . فاعل ‏ مفعول متممفعل فعل تام 
جمله ء اسمیه: 

آنست که دارای فعل فعل ربطی باشد. مانند: 

دل آینه دا ست۔ 

خدا 7 از دلہا آگاه ست 
مسندالیه ‏ متمم‌فعل مسند ‏ رابطه 


۱۰ 


جمله از نظر ساختمان به سه قسمت تقسیم می‌شود: 
۱- جمله ساده 
آنست که دارای یک فعل باشد و معنی و مفپومی را برساند. مانند: 
مارگزیده. از ریسمان سياه و سفید می‌ترسد. 
سرم درد می‌کند . 
۳- جمله ء ناقص: 
انست که معنی أ ن نمام و کامل نباشد. ونیاز به فعلی دارد تا معنی آن 
کامل شود. 


آنست که بیش از یک فعل داشته ته باشد. مانند: 
چو باز آمدم. . کشور اسوده دیدم «سعدی» ( آمدم) و (دیدم) هردو فعل 
هستند. 
یاداوری: 
در جمله » بالا بیش از یک فعل وجود دارد و دو نوع جمله نیز وجود 
دارد. یکی را جمله » پایه و دیگری جمله » پیرو می‌گویند. 
جمله پایه »: 
انست که غرض و مقصود اصلی گوینده را برساند. 
_ جمله پیرو: ۲ 
انست که برای تکمیل جمله ء پایه می‌آید. 
در جمله بالا: 
چو باز آمدم. جمله» پیرو است 
کشور اسوده دیدم. جمله » پایه است. 
رساندن «ریساندهن» : گه‌یاندن 
معنی ر مفهوم «مه‌عنا و مه‌فهوم» : واتاو چ‌مک 
امد «نامه‌د» : هات 
میپن «میبه‌ن» : ولات. نیشتمان 
مو « مور» : قڑ 
یھ تساه تیاهن راکش 


۷ 


سفید «سیّفیده : سپی 

روز «روز» : رۆژ 

خیابان « خیابان» :شه‌قام 

دید د دید» :بینی 

آینه « ناینه»: ناوینه 

دل » دیّل» 1 دل 

مارگزیده «مارگه‌زیده» : مارانگه‌سته 
ریسمان «ریسمان» : گوربس» پەت 

مي ترسد « می تەرسەد» : ده‌ترسیّت 

سر درد « سەر دورده : ژانه سەر 

بایستد و بیه‌ستهد» : بوستی بی نیستهد 
بیش « بیش» : زر زباد 

بیشتر « بیشته‌ره : ززرتره زیاتر 

کشور « کیشوهر» : ولات 

جمله » پایه «جملی تی پایه» : شارسته 
جمله ۰ پیرو «جزملن تی پهیردو»: پارسته 
اسوده «ناسووده» :تارام؛ هیدی, ناسوده 
داستان 0 داستان» 1 چیرڑک 

پرسش « پۆرسش» : پرسیار 

سپس « سیپه‌س»: پاشان 

پاسخ «پاسوخ»: ولام 

درست « دورژزست»: راست 

چرا بد چیرا»: بزچی 

بزرگ «بوززرگ»: گەورہ 

کند «کونده : خاو: سست 

رشد «روشد» : گه‌شه کردن. زیاد کردن 
خیلی زود « خیّلی زود» : زور زوو 

کنار ہ کیتاره : ته‌نیشت, پال . که‌نار» رەخ 
مادر « مادەرہ : دایک 

پس دپەس؛ : ئەدی, کهواته 


۱۲ 


شما «شوما» : نیوه. تو 

خندیدن « خه‌ندیدهن» پیکه‌نین 
حرف د حدرف» : قسه 

گوش کردن «گوش کهردهن : گوؾ گرتن 

رسیدن « ریسیدهن» : گەیشتن 

ان « نان» : نموه 

این » نه : نه‌مه 

قد و قەد» : بالا بمون 

ناگہان 1 ناگه‌هان: لهپر 

غول «غوول» : دټو 

بلند و بوله‌ند» : به‌رز 

ساختمان «ساختمان» : بینا 

بچه «به‌چی» زارزک. مندال 

چطوری « چ ته‌وری» : چۆن 

می‌سازد «می‌سازهد» : دروست ده‌کا 

دیگر «دیگه‌ر» : نیدی 

آدم ا : بنیادهم. مرۆف 


داستان زیر را بخوانید و جملەھاہی که در ان بکار رفتەاست جدا کنید. 


چرا آدم بزرگها بزرگ نی شوند؟ 
از : مزگان شیخی 
سارا دلش می‌خواست خیلی زود بزرگ شود. هر روز کنار مادر می ایستاد 
و میگفت: 


- ماد پس من کی اندازه شما می‌شوم؟ 
مادر می خندید و می‌گفت: 

_ - باید صبر کنی, به حرفهایم گوش کنی. تا وقتش برسد. 
آن روز سارا کنار مادر ایستاده بود قدش را با سادر مقایسه می‌کرد. 
ناگھان پرسید: 

> مادر شما جرا بزرگ نمی‌شوید ؟ 

راستی آدم بزرگها چرا بزرگ نمی شوند؟ 


۱۳ 


اگر همه تا آخر عمر رشد می‌کردیم. به اندازهء غول می‌شدیم. قدمان به 
بلندی یک ساختمان می‌رسید. ولی رشد فقط تا سن ۲۰۰ بیست 
سالگی است. هر بجه‌ای که به دنیا می ایدء تا دو سالگی به سرعت رشد 
میکند, بعد از دو سالگی رشدش کند می‌شود. بعد دوباره در سن 
۱۳-۲ سالگی بسرعت بزرگ می‌شود. شاید بپرسی چطوری؟ 

رشد به وسیله هورمون انجام میگیرد. هورمونها صوادی هستند که 1 
بدن ساخته می‌شوند. بدن فقظ تا سن بیست سالگی این ھورسوٹھا را 
می‌سازد. بعد از آن دیگر این هورمون ساخته شود به من خاظ در 
بزرگها دیگر بزرگ نی‌شوند. 

پرسث 

- ساراء دلش چه میخواست؟ 

۲- چرا ادم بزرگها بزرگتر نمی‌شوند؟ 

۳- رشد بدن به چه وسیله‌ای انجام میگیرد ؟ 

-٤‏ بچه. در چه سالی بسزعت رشد میکند و کی رشدش کند میشود؟ 

¥ XK 
مصدر «چارگ»‎ 

مصدر آنست که انجام دادن کار یا بیان حالتی ر 1 , بدون آنکه زمان و 
شخص در آن منظور باشد. بنماید. علامت ان ٭ دن» يا «تن» است» که 
اگر دنہ را از آخرش برداشته شود, فعل ماضی ساده به دەست آید. 


مانند: 

دیدن - ن< دید خوردن - ن = خورد 
خریدن - ن = خرید بردن - ن< برد 
فروختن - ن = فروخت ‏ نوشتن- ن= نوشت 


۱- مصدر اصلی: «چاوگی بنجی» 
آنست که در اصل مصدر باشد. اگر به ريشه ۰ فعل ماضی مطلق «ن» 
آفزرده شود مصدر اصلی به دست میاد و علامت ان « دنم یا «تن» 
است. 

بدین پنج روز آقامت مناز 

باندیشه تدبیر رفتن بساز «سعدی» 


۱ 


۲ - مصدر جعلی «ساختگی»: چاوگی دەستکرد و دروستکراو. _ 

انست که در اصل مصدر نبوده است. بلکه با افزودن «یدن» به اخضر 
کلمه ء فارسی یا عربی بدست امده است. مانند: 

فهم+ يدن = فهمیدن. جنگ + یدن = جنگیدن 

ناز+ یدن = نازیدن رقص+ یدن = رقصینن 

۳ - مصدر بسیط («سادهه : آنست کەبیش از یک کلمه نباشد. مائند: 
سوختن, آموختن, پختن آمدن. 

زمن عاشقی باید آموختن - که هرکز غینالم از سوختن «حافظه 
-٤‏ مصدر مرکب: 

آنست که بیش از یک کلمه باشد. مانند: 
دوست داشتن» گوش دادن. راہ رفتن۔ 

منم که شهره ء شهرم به عشق ورزیدن 

هنم که دنیا نیالوده‌ام به بد دیدن «حانظ» 

0- مصدر مرخم یا مخفف: 
آنست که «ن» مصدری از آخر آن برداشتہ شته شود ولی همچنان دارای معنی 
مصدری باشد. مانند: 

از نشست و برخاست با بدان بپرهیز 
از رفت و مد خسته شدهام. 

-٦‏ مصدر دومی: 

بعضی از افعال درزبان فارسی دو مصدر دارند مثل: (خفتن؛ خوابیدن) 
(رستن؛ رونیدن). (گشتن. گردیدن). 

توضیحات 

شاید «شایه‌د, : ره‌نگه › لهرهیه , شایهد 

برداشته شود « به‌رداشته شهوهده : هه‌لبگیری. لاببری 

دیدن « دیدهن» : دیق 

فروختن «فروخته‌ن» : فروشتن 

خربدن «خه‌ریدهن» : کرین 

خوردن ٭ خۆردەن» : خواردن 

بردن «بوردهن» : بردن 

آفزودہ شود «ئه‌فزوده شه‌وهده: زباد بکریی. اضانه 
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مناز «مه‌نازه : مه‌نازی 

اندیشه « نه‌ندیشه» :پیر 

رفن « رەفتەنء : رزیشتن 

نباشد و نه‌باشه‌ده نه‌بی 

سوختن « سوختهن» : سوتان 

آموختن « تاموختهن» : فیر بوون 

پختن «پوخته‌ن» : لینان بو خواردن 

بايد «بايهد» دهیی. پتویسته 

نمیتالم «نیمی تالم» U:‏ نالینم 

دوست داشتن «دوست داشته‌ن»: خۆش ویستن. 
راه «راه» : ری 

شهره «شوهرهء به نام 

شهر «شه‌هره : شار 

عشق ورزیدن «عیَشق وه‌رزیدهن» :ناشقینی 
بد دیدن « بهد دیدهن» : خراپ دیتن 
نیالوده ام بنه‌یا لودهه م» : نەم له‌و تاندووه 
رفت و آمد بردفت و ئامەدء : هاتوچو 
خسته « خه‌سته» : ماندوو 

بدان وبەدانء : خراپان 

بپرهیز «بیپه رهیزه : پارټز بکه 

نسست و برخاست «نیّشه‌ست و به‌رخاست» هه‌لسوکه‌وت. 
خر « خەرہ : گوتدرتڑ 


پوست «بوست» : پیّست 


شیر «شیره : شیر 

پیدا کرد «پییدا که‌رد» : دوزییه‌ره. په‌یدای کرد 
پوشید «پوشید» : پشی, لهبه‌ری کرد 

ده « دیه» : دی 

مردم :مه‌ردزم» : خه‌لکی 

همه :هه‌می» : هه‌موو آن 


50 هت 5 
پست «پوست» : پست 


1۹ 


بار «باره : بار 

شنیدند «شینیده‌نده : ژنه‌وتیان. گوتیان لی بور 
دانستند ودانیسته‌نده : زانیان 

پالان «پالان» : کورتان. کویان. پالان 

عرعر خر «عهرعه‌ری خهره زەرەی کەر۔ 


حکایت زیر را بخوانید و فعلهایی را که در آن بکار رفته مشخص کرده 

و سپس آنپا را به مصدرشان برگردانید. 
خر در پوست شیر 

خری پوست شیری پیدا کرد. انرا پوشید و گمان کرد که شیر شده است. 
روی به ده آررد . مردم همه فرار کردند. خر خوشش آمد و پیش خود گفت: 
دیگر کسی جرات نمی کند بار به پشت من بگذارد. لذا اسوده زندگی 
خواهم کرد. بهتر است نعره‌ی هم بکشم که بیشتر بترسندو اوازش را سر 
داد. 
مردمان ده همینکه عرعر خر را شنیدند, دانستند که شیر نیست. 
آمدند. پوست شیر را از پشتش برداشتند و پالان بر دوشش گذاشتند. 

پرسشها 

۱ - چراء خر روی به ده آورد؟ 

٢‏ خر برای چه نعره کشید؟ 

۳- نویسنده چه منظوری در پشت این حکایت نهاده و چه پندی به ما 
میدهد ؟ 

5 KK ¥ 

ملاحظاتی چند درباره مصدر و تغهرات در فعل امر و مشتقات آن: 
همیشه قبل از علامت مصدر. یکی از یازده حرف «زمین خوش فارس» 
يا « شرف امسوزي سخن» میاید و این حروف بیشتر در فعل امر و 
مشتقات ان به قرار زیر تغیبر میکنند: 

۱- «ز» به حال خود باقی میماند. 

مصدر فعل امر 
زدن «لیدان بزن 
۲- ما : حذف می‌شود. 


۹۷ 


مصلر فعل اهر 

آمدن «نامه‌دهن» هاتن بيا 

یاد اوری: از حروف «زه و «م» بیش از این در ساخت یافت می‌شود. 
۳- «ی» حذف می‌شود 


مصدر فعل امر 
تاییدن «تابیدهن» پرشنگدان بتاب 
رسیدن « رێسيدەن» : گەیشتن برس 
پاشیدن «پاشیدن» : پړژان بپاش 

استثناء 

آفریدن «افه‌ریدهن» خولقاندن. بیافرین 
گزیدن «گززیده‌ن» هه‌لبزاردن بگزین 
چیدن «چیدهن» : هەلچنین. بچین 
دیدن «دیدهن» : بینین ہبین 


-٤‏ «ن» به حال خود باقی میماند 


کندن «که‌ندهن» ههلکه‌ندن بکن 
راندن «راندهن» : اژزتن بران 
خواندن «خاندهن» خویندن بخوان 
۱ خ: به «زه بدل شود. 

بیختن «بیخته‌ن, : له بیزینگدان ببیز 
نواختن « نەواختەنء سازلیدان بنواز 
انگیخن «له‌نگیخته‌ن» وروژاندن. هاندان بینگیز 

۰ = 1 

شناختن «شیّناختهن» ناسین بشناس 
فروخةن «فروختەن» : فرزشتن بفروش 


کسیختن دگؤسیختەنء : یچران 

پخان «پوخته‌ن» : : لینان بچز 
در مصدر «پختن» اگر چه ٭‌ به ازم بدل شدداست ولی چون در اصل 
کلمه تغییر حاصل شده. جزو مستثنیات محسوب شده. 


۱۸ 


-٦‏ دوه به والفء بدل می‌شود و بعد از آن بیشتر «ی» افزوده 


می‌شود . 
فعل امر 
ستودن «ستودەن» ستایش کردن بستای 
پیمودن «بتبمودهن» پیوان. ریکردن بپیمای 
اندودن «لە‌ندودمن» سواغ دان بیندای 
غودەن «نیموده‌ن» نواندن بنمای 
آلودن «نالودهن» له‌وتاندن. تیکه‌ل کردن بیالای 
انثا ۰ 
مصدر فعل امر 
بودن «بودەن» بودن باش 
غنودن «غۆنودەن» پالکه‌وتن بغنو 
درودن «دورودهن» دروټنه بدرو 
شنودن «سينودەن» بیستن بشنو 
۷ - وش اگر بعد از الف بیاید به دره بدل شود: 
مصدر فعل امر 
انگاشتن «نینگاشته‌ن» خه‌یالکردن بینگار 
پنداشتن «پێنداشتەن» خه‌یالکردن بپندار 
گذاشتن «گۆزاشتەن» دانان بگذار 
داشتن «داشته‌ن» هه‌بورن دار 
در فعل امر «داشتن» امروز به جای م٭دارہء «داشته باش» به‌کار برده 
می‌شود. 
«ش» اگر پس از الف نباشد , قاعده» کلی ندارد. 
مصدر فعل امر 
رشتن «ریَشته‌ن» رشتن. بریس 
گشتن «گه‌شته‌ن» که‌ران بگرد 
نوشن «نوبشته‌ن» نوسین بنویس 


کشا «کوشتهن» کوشا بکش 


۸- «ف» به «ب» تبدیل می‌شود: 


۱۹ 


مصدر فعل آمر 


یافتن «يافتەن» دززینه‌وه بیاب 
تافین «تافته‌ن» پرشنگدان بتاب 
شتافتن «شیتافت‌ن» خیراکردن بشتاب 
قریفتن «فه‌ریفته‌ن» خهله‌تاندن بفریب 
روفتن «روفته‌ن» مالین بروب 
استثتاء 
مصدر فعل امر 
پذیرفتن «په‌زیرزفتمن» پنشوازی کردن بپذیر 
شکافتن مشیکافتهن» دران ندن یان قهلاشتن ٠‏ درزتی برون 
بشکاف 
رفتن «ره‌فته‌ن» رزشتن برو 
خفتن «خۆفتەن» خدوتن بخقت 
کان «کافته‌ن» درز بردن بکاو 
۹۔ «الف» حذف می‌شود 
مصدر فعل امر 
ایستادن وئیستادەنء ومستان بایست 
فرستادن «فرستادهن» ناردن بفرست 
افتادن «تۆفتادەن» که‌وتن بیفت 
نپادن «نیهادهن» دانان بنه 
استشناء 
لعل امر 
دادن «دادمن» دان بده 
ستاندن «سیتاندهن» سه‌ندن پستان 
۰ - ور به حال خود باقی می‌ساند و گاهی پیش از آن السف ؟!! 
مان فعل امر 
آوردن «نازردهن هیتان. بیاور 
ازردن «ثاززردهن» ثازار دان بیازار 
سپردن «سییوردهن» سپاردن بسپار 


خوردن «خوردهن» خواردن بخور 


1 گت ۳ 
مصدر فعل امر 
مردن «مۆردەن» مردن مير 
بردن «بۆردەن» بردن پیر 


کردن دکەردەنء کردن 

در «بردن» اگرچه و ا انل ا ئن تا 
تفییر حاصل شده است: جز » مستثنیات محسوب گردیده است. 

۱۷- سا اگر ماقیل آن مضموم باشد به «وه بدل میشود و گاهی بعد 
از آن «ی» افزوده میشود. 


مصدر فعل امر 

جستن «جوسته‌ن» گەران: تاقیب بجوی 

شسخن «شوسته‌ن» شوردن بشوی 

رستن «رزسته‌ن» روان. چه‌که‌ره کردن بروی 

و چون ماقبل «س» مضموم نباشد در چپار مثال زیر به ««» بدل گردد. 

کاستن «کاسته‌ن» كەم ما یکاه 

رسان «ره‌سته‌ن» رزگار بوون بره 

خواستن «خاسته‌ن» ویستن بخواه 

جستن «جه‌سته‌ن» رزگار برون بجه 

و در هشت مثال حذف شود: 

زیستن «زیسته‌ن» ژیان پزی 

دانستن «دانیستهن» زائین بدان 

پیراستن «پیراسن‌ن» ریک و پټک کردن بپیرای 

گریستن «گیریسته‌ن» گریان بگری 

اراستن «ناراسته‌ن» رازانه‌وه بیارای 

مانسیٰ «مانیستهن» لی چورن مان 

ترانستن «تهوانیستهن» توانین بتوان 

یارستن «يارەستەن» یارمه‌تی دان بيار 

نعل امر «ماندن» و «مانستن» در صورت یکسانند ولی در معنی 
مختلفند؛ مانند 


۳۹ 


در خانه میماند و له ماله‌وه ددمینیته‌وهه 
به پدرش می‌ماند له بابی ده‌جی» 
چا ¥ 
فعل «کنش» 
فعل: کلمه ایست که بر وقوع کاری در یکی از زمانهای گذشته 
«ماضی» اکنون «حال» و آبندہ «مستقبل» دلالت کند. مانند: 
۱- عبدالله گوران از مردم سلیمانیه بود. گذشته 


۲- زمین به دور خورشید میگردد . آکنون 

۳- ازاد خواهد رفت ایندہ 

بنا به تعریف بالا هر فعل باید در برگیرنده سه مفهوم اصلی باشد: 
۱- کار یا حالت 

۳- زمان 


۳- شخص «انجام دهنده کاره 

مانند فعل «رفت» که هر سه مفهوم پالا را در بردارد. 

۱- رفتن کار و حالت. 

۲- مفهوم زمان در این فعل «گذشته» است. 

۳- معنی شخص نیز چنانکه از معنای فعلی پیداست «او» میباشد. 

بطوریکه از تعریف فعل اشکار شد. یکی از مفهومهای اصلیش. 
شخص انجام دهنده» کار است که فعل به ان نسیت داده میشود. این 
اشخاص در زبان فارسی به شش صورت ظاهر میشوند و انها را ضمایر 


مدرد جمع 
اول شخص «گوینده» متکلم من ما 
درم شخص «شنوندهه مخاطب تو شما ۹ 
سوم شخص «غائبه او. وی ایشان» انها 


مفرد - من رفتم. تو رفتی. او رفت 
جمع س ما رفتیم. شما رفنید. ایشان رفتند. 
در اینجا بحشی از شناسه به‌میان بیاید. 
¥ ¥ ¥ 
اقسام فعل از نظر زمان 
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فعل از جهت زمان بر سه قسم است. 
۱- فعل گذشته «ماضی» 
۲- حال «مضارع» 
- ایندة «مستقبل» 
فعل ماضی: 
انست که بر واقع شدن کاری در زمان ن گذشته دلالت کند. مانند: 
من آمدم. تو آمدی. ار آمد 
ےت آمدیم . شما آمدید. ایشان آمدند. 
موس نج نوع است: 
۱- ماضی ۳۷ 2 
آنست که بر روی دادن کاری در گذشته دلالت کند. طرز ساخت: 
مصدر - ن = ماضی مطلق. 
مفرد س خریدم. خریدی. خرید 
e‏ س خریدیم. خریدید. خریدند. 
۲- ماضی استمراری 
آنست که دلالت می کند بر روی دادن کاری در زمان گذشته بطوری 
مستمر, و علامت آن «می» یا «همی» است که به ارول ماضی مطلق 
افزرده میشود. 
طرز ساخت: (می یا همی)+ مصدر - ن= ماضی استمراری 
می+ خواندن - ن = می‌خواند 
مفرد س می‌خواندم. می‌خواندی. می‌خواند 
جمع ۔ می‌خوانديم. می خواندید. می‌خواندند. 
۳- ماضی نقلی: 
1 - ماضی نقلی قریب: 
بر کاری دلالت میکند که کاملا نگذاشته است و اثر آن هنوز بای 
است. مانند: : پدرم خوابیده است. 
ب - ماضی نقلی بعید: طرز ساخت (ممصدر-ن) ++ (شناسه‌های 
ام-ای, است. ایم. اید, اند) 
بر کاری دلالت میکند که کاملا گذشته است و اثری از آن باقی نماندہ 
است. مانند: این کتاب را خوانده‌ام. 


۳۳ 


طرز ساخت: 

مصدر - ن +« + یکی از ساختهای فعل معین «است» = ماضی نقلی 

خوابیدن - ن+ ۰+ است- خوابیده است. 

عفرد س خوابیده‌ام. خوابیده‌ای. خوابیده است. 

جمع — خوابیدہایم. خوابیده‌اید . خوابیده‌اند. 

اھ ماضی بعید : 

آنست که زمان روی دادن آن دور باشد و بکمک يان به کمک «بودن» 
صرف میشود. 

طرز ساخت: مصدر - ن+:+ بود= ماضی بعید 

زدن- ن+۰+ بود+ شناسه= زده بود 

مفرد س زده بودم. زده بودی. زده بود 

جمع س زده بودیم. زده بودید. زده بودند. 

۵- ماضی التزامی: 

آنست که روی دادن کار را در گذشته به طور شک و تردید یا اميد و 
آرزو ومانند اینها بیان کند: 

طرز ساخت: 

مصدر- ن+ہ+ باش+ شناسه= ماضی التزامی 

آمدن - ن+ه + باشمت آمده باشم. ۱ 

مفرد شاید آمدہ باشم. شایدہ آمدہ باشی. شاید آمده باشد. 

جمع س شاید آمده باشیم. شاید امده باشید. شاید امده باشند. 

توضیحات 

من ومەتنء : دەق 

این «ئین» : نمه 

آن «نان»: نه‌وه 

گذشته «گوزه‌شته» رایردوو 

سردار «سه‌ردار» گه‌وره؛ سەرۆک 

رسیدی «ریسیدی» : گەیشتی 

روزی «روزی» رزژیک 

دشمن «دوشمه‌ن» : دژمن 

گربختن «گزریخته‌ن»: ههلاتن 


£ 


پناه «په‌ناه» : په‌نا 
خرابه و خه‌رابه» : که‌لاوه 
ناگاه «ناگاهه : لهنکاو 
چشم «چیشم» : چاو 
مور. مورچی «مور» : میّروله 
دهن. دبھان «دەهەن» : دهم 
سنگین «سه‌نگین» : قورس 
سنگ «سه‌نگ» : بەرد 
زمین «زه‌مین» : زه‌ری 
دنبال ٭دونبالء: دوا 
بار «بار» : جار 
جدا کنید «جودا کزنیده جیای بکه‌نه‌وه 
شاید « شایه‌ده له‌ودیه 
طرز ساخت «ته‌رزی ساخت» : چونیتی دروستکردن 
روی دادن «روی دادهن؛ : روودان 
کمک «کزم‌ک» : کزمەک: یارمه‌تی 
کنش «کزنش, : کاره فرمان 
واکتش «واکزنش» : کاردانموه 

_ اکنون «له‌کنون» : نیستا 

اشکارا «ناشکاراه: اشکرا 
اندیشه ولەندیشہء : فکر 
باز «باز» : دیسان 


این متن را بخوانید و فعلهای گذشته» آن را جداکنید. 
«سرداری» 
از سرداری پرسیدند, چگونه به سرداری رسیدی؟ 
پاسخ داد: 
روزی از دشمنان گريخته بودم و به خرابه‌ی پناه بردم و در سر انجام کارم 
آندیشه میکردم. ناگاه چشمم به موری افتاد که دانه‌ای بزرگتر از خود به 
دهان گرفته بود و از دیرار بالا می‌رفت و چون به نیمه ء راہ میرسید. داندء 


Ye 


ستگین به زمین می‌آفتاد. عورہ بار دیگر به دتبال دانه می آمد و آنرا از 
همان راہ به بالا میکشید. شصست و هفت بار دانه فرو افتاد و مور 

شش باز نایستاد تا سرانجام به مقصود خود رسید و دانه را به بالای 
دیوار رسانید. با خود گفتم «من از مور کمتر نیستم» بدین جہت تا به 
مقصود نرسیدم. دست از کوشش برنداشتم. 

پرسشها ۲ 

۱- سردار؛ اصرار ورزیدن را از کی آموخت؟ 

سردار. چرا به خرابه پناه برده بود؟ 

۳- سردار. چگونه به مقصود رسید؟ 

س kK‏ 
فعل مضارع و اقسام آن 

فعل مضارع آنست که بین حال و آینده مشترک باشد و پیش آز آمد 
حالتی یا انجام شدن کاری در زمان حال یا ابنده بیان نماید. مانند: 

اکنون می‌روم. 

فرداء کتاب را برایت می‌فرستم 

نعل مضارع پر دوگونہ است. 

مضارع اخباری: 

E PE‏ ء مانند: : درسھایم را 
می‌خوانم. 

طرز ساخت: 

می+ بن مضارع + ضمایر فاعلی دم ید یم ید نده = مضارع 
8 

مضارع اخباری از مصدر شنیدن. چنین صرف می‌شود. 
می+ شنو+ م = می‌شنوم 
هفرد ‏ می +شنو+م = می‌شنوم 


۳۹ 


طرز ساخت (بن مضارع) از مصدر: فعل امر- ب = بن مضارع 
۱ وت مضارع التزامی: 
انست که کار را به صورت شک و تردید و خواهش بیان کند. شاید او را 
ببینم. 
ز ساخت: 
ب+ بن مضارع + ضماير فاعلى = مضارع التزامی 
مضارع التزامی از مصدر «دیدن» چنین صرف ميشود: 
بہ+ بین+م ی٠٥‏ .يم‌.ید» ندح مضارع التزامی 
فعل مستقبل «اینده» 
آنست که نجام گرفتن کار را فقط در زمان آینده بیان کند. 
طرز ساخت: 
ساختهای فعل کمکی « خواستن + ماضی ساده = فعل اینده. 
مفرد - خواهم رفت. خواهی رفت. خواهد رفت. 
جمع - خواهیم رفت. خواهید رفت. خواهند رفت. 
_ توضیحات 
انست «ئانەست» : نەوديه 
اکنون «نه‌کنون» : نیّستا؛ نهو 
فردا «فه‌ردا» : سبه‌ی 
گونه 0 «گرنه» : جۆر 
بن «بۆن» : رەگ 
شنیدن «شینیدهن» : بیستن 
خواهش «خاهش» : تکا 
صرف میشود : «سه‌رف می‌شه‌ومد» گه‌ردان ده‌کری. 
فعل کمکی «فیعلی کومه‌کی» فرمانی یاریدەدەر 
سیب وسیب) :سیّو 
کوچولو «کوچولو» : بچوک 
گرد «گیرد»: خر بازنه‌بی 
خانه «خانه» : مال. هیلانه 
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سرخ «سورخ» : سور 
شیرین «شیرین»: شیرین 
کرم «کیّم» : کرم 
بالا وبالاء : سەرێ 
توی خانه «توی خانه ی : له ماله‌وه. 
تنهای تنها «ته‌نهای ته‌نهاه : به تاقی ته‌نیا 
زندگی میکرد «زینده‌گی میکه‌رد» : دهژیا 
کوچک «کوچنک: : بچوک 
بیرون «بیرون» : د«ری 
گنجشک: «گونجنشک»: پاساری 
زیر «زیر» : ژر 
قشنگ «قه‌شه‌نگ» : جوان 
کفشدوزک «که‌فش دوزه‌ک» ۱ خال خالرک. 
بازی «بازی» : وازی 
با خودش «باخود‌ش» لەگەل خویدا 
پایین « پایین» : خوارن 
نگاه «نیگاه» : سەیر نیگا. 
طلایی «ته‌لایی» : زترین. 
جیرجیرک «جیر جیره‌ک» : زیک زیکه. 
5 سوسک «سوسک» مالوچه. 
ارزو «نارټزو» ناوات؛ خوزیا. 
بیشتر «بیشنه‌ر»: زیاتر 
گشت وگەشت:: گەران و سەیران 
گل «گزل» : گول 
جوی اب وجوتی نابء : جوگه‌ی او. 
مینشینیم «مینیشینیم» : داده‌نیشین. 
کنده شد «که‌نده شوده : ھەلكەندرا. 
جلو «جیلو» :پتش 
پسر «پچسدر» : کور 


خم شد «خهم شود» : دانه‌وه‌ییه‌وه. 
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برداشت «به‌رد اشت» : عەلی گرت. 
بوگند و بوگه‌ند»: بوکه‌نیو. 
پرت کرد « پەرت که‌رده توری دا. 
آشغال «ناشغال» : زیل. 
بزرگ «بۆزۆرگ» : گه‌وره 
آرین 
متن زیر را با دقت بخوانید و فعلهایی را که در ان به کار رفته‌اند. از 
نظر زمان جدا کنید و بنویسید. 
سیب 
کرم کوچولو یک خانه داشت گرد گرد. سرخ سرخ, شیربن شیرین. 
خانه گرد و سرخ و شیرین کرم کوچولو در یک بالا بلندی بود. 
کرم کوچولو. توی خانه گرد و سرخ و شیرینش در ان بالا بلندی؛ تنهای 
تنها زندگی میکرد. او یک پنچره» کوچک روی خانه‌ش درست کرده بود. 
هر روز سرش از پنجسره بیسرون می آورد و تماشا میکرد. بالای سرش 
گنجشکها پرپر می زنند. زیر پایش توی یک باخچه» سبز قشنگ. 
کفشدورکهای خال خالی بازی می‌کردند. 
کرم کوچولو با خودش گفت: 
وقتم قتش که برسد می‌روم ان پایین پیش کفشدوزکها . از از آن بالا نگاه 
در آروز می بافت: _ 
- وقتش که برسد می‌روم آن پایین پیش کفشدورکهای خال خالی. بعد 
با آنها می رویم به دیدن جیرجیرکھا ۰ئ 
پنجره‌اش را بزرگتر میکرد وارزوهاییش را بیشتر: و قتش که برسد. 
ٗی آن پایین.. با کفشدوزکها و جیرجیرکها 7 قاس میرویم 
و ماشاء کنار سبزه‌ها و گلها. ؛ لب جوی آب می‌نشسینم. گل 
O RES‏ 
بالاخره وقتش رسید . خانه ء کوچک کرم کوچولو آز آن بالا بلندی کنده 
شد و تالاپ افتاد پایین. اما نه توی باخچه بلکه جلوی پای یک پسر 
کوچولو. ' 7ھ 
پسر کوچولو خم شد و ان را برداشت. اما فوری گفت: «اه اه چه سیب 
بوگندویی!» 


۳۹ 


بعد هم ان را پرت کرد توی اشغالها. کرم کوچولو ماند و اروز های 
بررکث 

پرسشها 1 

۱- کرم کوچولو چه آررزهایی می‌بافت؟ 

۲- پسر کوچولو چرا سیب را پرت کرد ؟ 

۳ جرا خانه‌ی کرم کوچولو از بالا افتاد پاین؟ 


مثبت و منفی 

_ فعل مثبت: 
آنست که بر واقع شدن کاری بطریق اثبات دلالت کند. مانند: اري 
بخانه آمد. 

فعل منفی: ۱ 

آنست که کاری را بصورت نفی بیان کند. مانند: اریساء به مدرسه 
زفت 

آمر و نهی: 

فعل امر: انست که حکم و فرمان را برساند. مانند: بگو. برو بزن. 

ساخت منفی فعل امر را تھی میگویند. مانند: 

نگو؛ نرو؛ نزن» مگو؛ مرو؛ مزن. 

فعل معین دکمکیء 

افعال معین «کمکی» آنها هستند که افعال دیگر یکمک آنها صرف 
میشوند. مپمترین افعال معین عبارتند از: استن . بودن؛ خواستن» شدن. 
N E‏ 

۱- است: 

ماضی نقلی یکمک آن صرف میشود. مانند: 

مفرد - گفته‌ام. گفته‌ای. گفته است. 

جمع ‏ گفته ایم. گفته اید . گفته اند. 

۲- بودن: 

ماضی بعید و التزامی یکمک آن صرف میشود, مانند: 

مفرد - امده بودم. آمده بودی. آمدہ بود 

جمع سب آمده بودیم, امده بودید . آمده بودتد 


۳۰ 


مفرد س آمدہ باشم؛ آمده باشی . آمده باشد 
جمع ے آمده باشیم. . آمده باشید . آمده باشند 
۳- خواستن: ۲ 

فعل مستقبل یکمک أن صرف میشود. مانند: 
مفرد - خواهم رفت. خواهی رفت: خواهد رفت. 
جمع - خواهیم رفت. خواهید رفت. خواهند رفت. 


7 شدن:‎ - ٤ 

فعل مجهول یکمک آن صرف می‌شود. مانند: 

گفته شود. گفته می‌شود. 

لازم و متعدی 

فعل لازم: 

_ آنست که مفعول صریح نداشته باشد و فقط بفاعل تام بشود. مانند: 
آزاد می خندد 
فاعل فعل 

فعل متعدی: 
آنست که علاوه بر فاعل ٠‏ مفعول نیز داشته باشد. مانند: خورشید. جهان 
راء روشن میکند. 

باداوری: 


پا فعل لازم. مفعول صریع «بیواسطه, می ‌آید, بلکه متمم فعل «مفعول 
با واسطه» می اید. مانند: 

مین , به دور خورشید میگردد. 

با نعل متعدی. مکن است علاوه بر سفعول صریح. متمم فعل نیز 
«مفعول با واسطه به‌کار برده شود. مانند: 

احمد. کتاب را. از ارش گرفت. 

قعل معلرم ولحل مجهرل 

۱- هر فعلی که به فاعل نسیت داده شود و فاعل ان نیز آشکارا او 
معلرم باشد انرا معلرم خوانند. مانند: 

فرزانه , از مدرسه برگشت. 

مریم. به درس گوش میدهد. 


۳- هرگاه فعل به مفعول نسبت داده شود أز نرا فعل مجھول گویند. 


۹ 


مانند: 

آرش» صبحانه را خورد.. معلوم 

صبحانه , خورده شد. مجهول 

طرز ساخت از مصدر «دیدن» 

مصدر - ن+:+ ساختهای فعل کمکی شدن- فعل مجهول 

دیدن - ن+و+ شدع دیده شد. 

باداوری: 

فقط فعل متعدی می‌تواند مجهول قرار گیرد» زیرا فعل لازم مفعول 
ندارد تا فعل بدان نسبت داده شود. 

برای متعدی ساختن فعل لازم. روش ویژه وجود دارد که در جای خودش 
به آن می‌پردازیم. 

توضیحات 

زیرا «زیراه : چونکه 

سپس «سیپه‌س» :پاشان 

سکه «سیکه» : دراو پول 

باد وباد : با 

پر «پور» : زۆر؛ فره 

پیرزن «پیرتزان» : پیرمژن 

قوز کرد « قووز که‌رده خی گرمزله کرد. 

شانه‌هایش «شانه‌هایه‌ش» : شانه‌کانی 

شروع كردن «شقروع که‌ردهن»: دست پیکردن 

راحت ره «راحه‌ت ری»: اسان تره 

خجالت «خیجاله‌ت» : شهرم ٠‏ شه‌رمه‌زاری 

کفش دکەفشء : کەوش, تلاو 

کئیف 1 «که‌سیف» : پسس 

کهنه «کزهنی»: : کونه 

صورت اصلاح نکرده « سورەتێ نټسلاح نەکرده» : ردینی نەتراشراو۔ 

بدن «بەدەن» : بەدەن› لمش 

ماده «مادد» : م٠‏ میحکه. 


شلوار «شه‌لوار» : پانتول 


۳۲ 


لبخند «له‌بخه‌ند» : بزه 
لب «له‌ب» : لټو 
حرف « حرف : قسه 
چەند بار «چه‌ند بار» چه‌ند جاریک. 

از یادش رفت داز ز یادش ره‌فت»: له‌بیری چوو. 
وحشت «رەحشەت» : : ترس 
دستپاچگی «دهست پاچیگی» : شپرزه‌یی 
گدایی « گید ایی» : ده‌رژزه» سوالکردن 
رلگرد «ریلگه‌رد» : خوتری. به‌رهللا 
ماه «ماه» : مانگ 
خوردن « خردهن» : خواردن 
خیلی « خییلی» ززر 
کیف «کیف» : جزدان. جانتا 
کف «که‌ف: : لەپ 
دست «ده‌ست» : دهست 
لیمکت «نیمکه‌ت» : تەخت 

پارک «پارک» ناوج باخجه 

مشت «موشت» : مشت + 
پاشنه «پاشنه»: پاژنه 
می فشرد «می فتشوردء: ده‌ی گوشی 
سفت «سیفت» : ری توند 
برف «به‌رف» :به‌فر 
شکم وش م : سک 
خریدن « خەریدەنء : کپین 
نشستن «نیشه‌ستهن» : دانیششن. 
خواری «خاری» : زەلیل. سوکی 
خفت «خیفهت» : سوکی . زه‌لیلی 
کنار آمدن « کینار نامه‌دهن» : سازش, ریکەوتن 
يەخ زده «یهخ زەدێ» : سه‌هول گرتو 
پستی «یه‌ستی» : بچوکی . نزمی 


۳۳ 


جو «جوه : جو 
ارزان «نه‌رزان» : هه‌رزان 
فروخش «فزروختهن» : فروشتن 


زندگی «ززنده‌گی» : ژبان. 


رین 
داستان زیر را بخوانید و فعلهای لازم و متعدی. معلوم و مجهول 
ارلن سکه 

از: وبليام مارج 

چارلی برای اینکە تا حدی از باد شدید و پر قدرت در امان مماندء کنار 
در قوز کرد و توی خودش جمع شد. اما وقتی پیرزن و سگش را دید که 
دارند جلو می آیند. شانه‌هایش را بالا داد و با بی‌خیالی رفت طرف آنها. 
به خودش گفت: «اگر با این پیرزن کار را شروع کنم راحتره. کمتر خجالت 


یکشم » 

پیرزن ایستاد و بالای عبنکش خیره خیره به چارلی و کفشهای کهنه و 
دستهای کشیف و سرخش و صورت اصلاح نکرده‌اش نگاه کرد. نوله سگ 
ماده» به بدنش کشی داد و در ان هوای سرد رقصان پیش امد و شلوار 
چارلی را بو کرد و بعد زوزه‌ای کشید. 

یکدفعه لبخند از لب چارلی محو شد و حرفهایی را که چند بار دم در 
تمرین کرده بود از بادش رفت. وحشت کرده بود. با دستهاچگی حرف مبزد. 
به پیرزن میگفت که برای اولین یار است که گدایی میکند و به خدا راست 
میگوید. او ولگرد نیست همین چند ماه پیش مثل همه. سرکار بوده و 
برای اولین بار است کسه امده گدایی, اخر او دو روز است که چییزی 
نخورده. او آدم شرافتمندی است و خانم باید باور کنند. چون این برایش 
خیل مهم است. خانم باید به خاطر خدا . حرفهایش باور کنند. 

پسرزن. کبفش را باز کرد و یک سکه ده سنتی انداخت کف دست 
چارلی. 

* 


* * 
چارلی روی نیسکتی توی پارک « واشنگتن سکوبره نشسته بود سکه 
را محکم توی مشتش می‌فشرد و با پاشنه کفشش, گلوله‌های کشیف 


۳ 


وسخت برف را له میکرد . چند دقیقه بعد باید بلند می‌شد و چیزی گرمی 
برای شکمش که حالا به قاررقور افتاده بود. می‌خرید. اما اول بايد روی 
ان نیمکت کمی می‌نشست وبا احساس خفت و خواری: کنار ر می‌امد. 
صورتش را گذاشت روی کف فلزی و یغ رده نیمکت. در دل خد! خدا 
می‌کرد که آنهایی که بهش نگاه می‌کنند. نتوائند بفهمند که او احساس 
پستی و حقارت می‌کند . به خودش گفت: 

2 یچ چیز توی زندگی نداشتیم الا یک جو شرف که حالا حتی آنرا هم 
نداریم» فکر کنم که خیلی ارزان فروختمش.» 

پرسشها 

- چارلی. چرا روی نیمکت نشست؟ 

۲- چارلی برای چه احساس حقارت میکرد؟ 

۳- چه چیزی باعث کدایی رفتن چارلی شده بود؟ 

۱ ضمیر و اقسام أن 1 

ضمیر انست که به جای اسم می نشیند واز تکرار آن جلوگیری میکند. 
مانند: 

کوردو , به مدرسه میرود. لو در سال اول راهنمایی درس می‌خواند 

مرجع ضمیر: ۱ 

کلمه‌ای راء که ضمیر به جای ان می نشیند مرجع ضمیر می گوبند. 
کوردة . در مثالی که گذشت «مرجع است» 

ضمیرهایی که در اینجا ضروری باشند و به درد درسمان بخورند بر سه 


نوع است: 

۱- ضمیر شخصی ۲- ضمیر اشاره ۳- ضمیر مشترک 
_ ضمیر شخصی: 
انست که جانشین شخص میشود و شش ساخت دارد و به دو نوع تقسیم 
میگردد. ۲ 
۱- ضمایر شخصی کسسته «جدا» عبارنند از: 

اول شخص مفرد - من اول شخص جمع - ما 

دوم شخص مفرد س تو دوم شخص جمع سه شما 


سوم شخص مفرد سے او وی سوم شخص جمع ہے ایشان؛ آنها. 
۲- ضمیر شخصی پیوسته «متصل» : 


oe 


آنست که به کلمه‌ای پیش از خود بپیوندد. این نیز بر دو قسم است: 
" - گروهی که فقط به فعل پیوند میشود و به صورت فاعل در می اید و 
آنها را «ضمیر فاعلی» میگویند. که عبارنند از: 
م ید یم یب ند 
اول شخص مفرد ‏ می نویسم: : می نویسیم س اول شخص جمع 
دوم شخص مفرد - می‌نوبسی: : می نویسید س دوم شخص جمع 
سوم شخص مفرد ‏ می‌توبسد : : می‌نویسند سب سوم شخص جمع 


یاد اوری: : 
۱ ۱- ضمیر پیویسته up‏ سوم شخص مفرد در آخر فعل ماضی در نی 
اید 


۲- در جایی که مرجع ضمیر شخص باشد. بیشتر ضمیر «او» و در 
غیر شخص ضیمر «آن» بکار میرود. مانند: 

دیروز کاروخ را دیدم» از لو احوال تورا پرسیدم. 

در اینجا داو به جای « کاروخ» به‌کار رفته است. 

دیروز عروسک را دیدم؛ آنرا خریدم. 

در اینجا «آن» به جای «عروسک» به‌کار رفته است. 

ب- گروهی که به فعل و دیگر کلمات می پیوندد و غالبا دو نقش یا 
حالت را ایفا میکند: 

۱- حالت مفعولی 

۲- حالت اضافه 

اینگونه ضمیرها عبارتند از: 

م. ت. ش. مان. تان. شان. 

یاد آوری: 

۱- اینگونه ضمی‌های پیویسته نمی توانند نقش فاعل جمله را ایفا 

۲- اگر در آخر اسمی که می‌خواهيم به ضمیر پیوبسته اضافه ماہیم 
«ه, قرار گرفته باشد , باید یک «الف» به آخر اسم افزوده شود وسپس به 
ضمیر اضافه گردد. مانند: 

باید بیرو نش کرد. «نقش مفعولی دارد» 

سینه‌ام در غم عشق سوخته است. 


۳۹ 


خانه اش در زلزله ویران شد . «نقش اضافه دارند» 
توضیحات 

نوشته «نویشته»: نوسراو 

ضمیر «زه‌میرں :راناو 

مادر «ماده‌ر» : دایک 

اندک بهه‌نده‌ک» : که‌میک 

تصرف «ته‌سه‌روف» : دستکاری 

زن «زهن»: ژن 

دعوا «ده‌عوا» شەر 

نزد «نه‌زد» : لا 

سخن «سۆخەن» : قسه 

کودک «کوده‌ک» : مندال 

فرمود دفه‌رموده 0 فه‌رموی 

اوردن «ناوه‌ردهن» : هیّنان 

دو نیم «دز نیمه : دوو لەت 

نزاع ونیزاعء : شەر 

ترسید «ته‌رسید» : ترسا 

مبادا ومەباداء : نه‌بادا (ئەوەکا) 
کشته شود «کوشته شهوید» : بکوژرؾ 
گذشتم « گوزه‌شتم»: وازم هینا يان (تیتهه‌ربووم) 
بسپار «بیسپار» : بسپیره. 

بردار «به‌ردار» : بیبه . هه‌لی گرہ 
خرآهی 7 خاهی» : دهته‌وی 

جا «جا» : شوین 

کیست «کیست» : کی‌به 

دریافت ودەریافتء زانی 

از .ده «نه‌فزوده» : اضاثه 

یاد اوری «یاد ئاوەرى» : سه‌رنج 
پیویسته «پییوه‌ستی» : لخاو 

کسسته «گزسه‌ستی» : سه‌ربه‌خو. جیا 


۳۷ 


عروسک «عه‌روسهک» بووکه شووسّه 
می‌پیوندد « می‌پیّیوه‌ندهد» : ددلکی 
سوخته «سوخته»: سوتاأو 
زلزله: «زتلریلی» : بوومەلەرزہ 
رین ۱ 
در نوشته» زیر» ضمیرها و مرجع آنها را معین کنید 
مادر حقیقی 
دو زن در طفلی دعرا کردند و نزد امام ,على آمدند و هر یک را سخن آن 
بود که: 
= این طفل از من است. 
حضرت فرمودند که: 
- ذرالفقار مرا بیاورید تا این طفل را به دو نیم کنم که هر یک نیمی 
از ز او برگیرند و ترک نزاع کنند. 
آنکه مادر حقیقی بود. ترسید که مبادا طفل او کشته شودء گفت: 
- یا امیر الومینین؛ من از دعوای خود گذشتم و طفل را به این زن 
گذاشتم. ار را مکش و بدو بسپار. 
حضرت حکم کرد که: 
- طفل از ان توست. بردار و ببر به هرجا که خواهی. 
پرسشها 
۱- حضرت علی چه چیزی از بارانش خواست و برای چه؟ 
۳- حضرت «ع» چگونه دربانت که مادر حقیقی کودک کیست؟ 
۳ے Kk‏ 
ضمیر اشارہ: 
چنانکه از اسمش پید است ضمیری است که اشاره می‌رس‌اند و دو 
ساخت دارد: 
۱- این: برای آشاره به نزدیک است. 
٣‏ آن : برای اشاره به دور است. 
زینب و زهرا. خواهرند. ولی این از آن زرنگتر است. 
یاد اوری: 
۱- در جمع «این. آن» اگر مرجع آنہا شخص «عاقل» باشد «اینان, 


۳۸ 


آنان» گویند و اگر غیر شخص «غیر عاقل» باشد «اینها, انهاه گوبند. 

۲- این و آن هرگاه با اسم ذکر شوند آنها را اسم اشارہ و هرگاه بجای 
اسم نشینند ضمیر اشاره نامند. مانند: 

این کار از ان پسر بر نمی‌اید. 

فلفل هندی سیاه و خال مەرریان سیاه 

هر در جان سوزند اما این کجا و آن کجا. 

۳- هرگاه «باء» حرف اضافه به «این پان متصل گردد. میان 
آنها حرف «دال» افزوده گردد» مانند: بدین ترتیب.... 

۶- همین و همان نیز جزء ضمایر اشاره‌اند. 

۵- در بعضی کلمات بجای «أین» »ام آررند که در زمان قدیم اسم 
اشاره و معمول بوده و حال متروک شده. مائند: امشب: آمروز: آمسال. 
۱ ضمیر مشترک 
انست که میان گوبنده و شنونده و غایب مشترک باشد و هميشه بصورت 
مفرد استعمال شود. و آنها عبارتند از: خود خویش, خویشان 


مفرد س من خود آمدم ما خود امدیم سے جمع 
تو خود امدی. شما خود آمدید. 
ار خود آمد. ایشان خود آمدند. 


تو درس خویش را حاضر نکردی 
او از کار خویشتن نادم شد 


توضیحات 
خواهر دخاهەرں: خوشک 
این «نین» : ندمه 


آن «نان» :ئەوہ 

زرنگ «زتره‌نگ» زرینگ: وریا 
خال «خال» : خال 

جان سوز «جان سوزه : کیان سوتن 
مه‌رو «مه‌هرو» روو ودک مانگ 
نزدیک «نه‌زدیک» :۲ نزیک 

هرگاه «هه‌رگاه» : هه‌رکانی 

شب «سەبه : شهو 


۳۹ 


آمروز «نیّمروز» : نیمرز 

سال « سال» : سال 

گرما «گه‌رما» : که‌رما 

هراس «هه‌راس» : ترس 

ناگزیر « ناگوزیره : ناچار 

مرگ « مەر 3 : مه‌رگ . مردن 

رین 

در نوشته » زیر» ضمایر مشترک را معین کنید. 

هرگاه که به انجام وظیفه خود مشفولی نه‌از گرما و سرما بترس نه از 
اعتقاد مردمان در حق خود اندیشه کن. حتی از مرگ هم هراس به خود راه 
مده زیرا که مرد از مرگ ناگزیر است. 


از پندنامه» مارکوس. 
پرسشها 
۱- ادم کی باید از سرما و گرما و حتی مرگ هم هراس به خود راه 
ندهد ؟ 
۲- یک انشای آزاد دربارهء انجام وظیفه بنویسید. 
* با ٭ 


اسم: کلمه‌ای آست که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار برده 
شود. مانند: 

پدر» که نام انسان است. 

اسب که نام حیوان است. 

کارد. که نام چیز است 

اسم نیز بر گونه‌های مختلف است 

۱- اسم عام: انست که برای افراد هم جنس یا چیزهای همنوع بکار 
میرود و بهمین خاطر اسم جنس هم گفته‌اند. مانند: مرد. درخت» شهر. 

۲- اسم خاص: که اسم علم نیز گفته‌اند: آنست که برای نامیدن 
شخص یا حیوان ن¿ یا چیزی معین بکار رود. مانند: 

آزاد. رخش» کرکوک 

۳- اسم ذات: است که وجودش به چیز دیگری بستگی نداشته باشد. 
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مانند: کتاب, بلبل. شاگرد. 

6- اسم معنی: است که وجودش به چیز دیگری بستگی داشته 
مانند: هوش, خرد» دانش 

۵- اسم ساده: انسست که فقط یک کلمه و بدون جزء باشد مانند: 


و 

-٦ -‏ اسم مرکب: انست که از یک کلمه بی بیشتر باشد , مانند: کارخانه. 
گلستان. جستوجو۔ 

۷- اسم معرفه: آنست که برای شنونده کاملا معلوم باشد ؛ مانند: 
گلاب را از گل میگرند. 

یاد آوری: 


اسم خاص. مشارالیه «اين و آن» . مرجع ضمیرهای شخص. منادی ۔۔ 
شکی ان بت هت بیشتر اسمهایی که علامت نکره نداشته 
باشند معرفه محسوب میشوند. 

۸ -اسم نکره: آنست که برای شنونده معلوم و مشخص نباشد و چند 
علامت دارد: ویک ویکی» در اول کلمه ر ەیء در اخر کلمه سانند: 
کتابی را خریدم. یکی دختر داشت چون ماه. 
: - اسم کوچک شده: 
است که بر کوچکی دلالت کند و نشانه‌هایی دارد که عبارنند از: 

۱- چه ‏ کتاب + چه ‏ کتابچه 

بازار+ چه - بازارچه 

۲- ک سب پسر+ ک = پسرک 

دختر+ کے دخترک 

لازم به تذکر است که چگونگی بکار بردن «ک» به سه قسم» تقسسیم 
میشود: 

۱- ک تصغیر: دخترک. پسرک 

۲- ک تحبیب: طفلک, بابک «بابی میهره‌بان» 

رت ک خقیر : مردک: زنک «مرتیکه . زنیکه ۰ 

۰ - اسم مفرد: : هرگاه اسم شامل یک آنسان یا یک حیوان یا یک 
چیز باشد, انرا مفرد خوانند. مانند: 
ان مرد برادر من آست. 


۱ 


درخت ایستاده میمیرد. ۲ 

ولی اگر اسم بیش از یک فرد را شامل شود, انرا جمع گویند: این 
داتشجویان در دانشگاه سلیمانیه درس میخوانند. 

چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 

بازی و ظرافت به جوانان بگذار 

۱- اسم جمع: که درو ما ات اش کان 
مانند: رمه , لشکر, طایفه . گروه. سپاه. 

۲- اسم مصدر: کلمه‌ای است که بدون علامت مصدر «تن» دن» 
معنای مصدر برساند. باید به این نکته توجه داشته باشید که اسم مصدر 
قیاسی نیست و نمی توان از همه » مصدرها اسم مصدر ساخت. 

اسم مصدر دا رای نشانه‌هایی الست که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: 

۱- ش. مانند: کوشش - از مصدر کوشیدن. 

جوشش ‏ از مصدر جوشیدن 

آموختن - از مصدر اموختن 

دانش سے از مصدر دانستن 
طرز ساخت: بن مضارع+ ش= اسم مصدر 
طرز ساخت: اسم+ ی< اسم مصدر 


مرد+ ی = مردی 
صفت+ی = اسم مصدر 
خوب+ ی = خوبی 


گرسنه +ی = گرسنگی 
از گرسنگی مردن به از آن که از نان سفله سیر شدن 
نیک+ ی= نیکی 
نیکی. روح انسان را از بدیها پاک میکند. 
۳- ه. طرز ساخت: بن مضارع+ ه = اسم مصدر 
نال+ «< ناله س از مصدر نالي 
گری+: = گربه سب از مصدر گریستن 
اندیش+:< اندیشه س از مصدر آندیشیدن 
خند + «= خنده سے از مصدر خندیدن. 
-٤‏ ار طرز ساخت: بن ماضی +ارت اسم مصدر 


۲ 


گفت+ آر= گفتار س از مصدر گفتن 

رفت+ ارد رفتار س از مصدر رفتن 

کرد + ار = کردار س از مصدر کردن 

۳- اسم ابزار «الت» ۱ 

آنست که بر ابزار کار دلالت کند. اسم آبزار و چگونگی ساختن آن در 
زبان فارسی قاعده» مخصوص ندارد. مانند: ار کارد. قیچی. قند 
شکن. ماله 

اسم الت: بر سه نوع است: 

۱- جامد: آست که از بن فعلی گرفته نشده باشد. 

مانند: ارہ کارد. قیچی 

۳- مشتق: است که از بن فعلی کرفته‌شده باشد. 

بن مضارع +2۰ اسم ابزار مشتق 

مال+؛ <ماله ت از مصدر مالیدن 

گیر+ہ = گیرہ س از مصدر گرفتن 

۳- مرکب: طرز ساخت: اسم عام+ بن مضارج* اسم ابراز مرکب 

قند+ شکن= قند شکن ہہ از مصدر شکسنن۔ 

روش جمع بستن اسمها 

در زبان فارسی دو گونه نشانه٭ جمع وجود دارد «آن» ها» 

۱- جانداران با «آن» » جمع بسته می‌شوند. مانند 

زن+ان = زنان 

دختر+ان = دختران 

شیر+ان< شیران 

۳- بی جانها با «هاه جمع بسته میشوند. مانند: 

سنگ+ھا = سنگها 

دانش+ ها = دانشها 

۳- برخی از اعضای بدن نیز گاهی با «آن» جمع بسته میشوند. 
مانند: 

چشم» ان = چشمان. لب+ ان= لبان 

-٤‏ کلمه‌ای که به ul»‏ یا او“ خاعه یابد در حالت جمع بستن 

با «ان» قبل از نشائهء جمع «ی» به ان افزوده میشود. 


و 


مانند: دانا+ی+ ان دانایان 

سخنگو+ی+ ان سخنگویان 

در کلمات ابرو؛ بانو؛ بازو. گیسو. جادو؛ «ی» اضافه نمیشود۔ 

۵- برخی صفت و اسامی جانداران که به «هھ»‌غیر ملفوظ ختم میشود. 
اگر بخواهیم انها رابا «أن» جمع بیندیم لت رابه «گ» تبدیل و سپس 
«ان» به ان اضافه مینماییم. مانند: 

شنونده سے شنوندگان 

کرسنه ‏ گرستگان 

خفته - خفتگان 
ب- کلماتی که آخر آنها «هم غیر ملفوظ است هرگاه با «ها» جمع بسته 
شوند. باید «ه» غیر ملفوظ هم نوشته شود. 

مانند: نام نامه‌ها 


ریشه ریشه‌ها 


رمه رمه‌ها 

گله گله‌ها 

جامه س جامه‌ها 

توضہحات 

نامیدن «نامیدهن» ناونان 

چیز ہەچیزء : شت 

پدر « پندهر» : باورک 

پدر بزرگ «پیدهر بوززرگ» : باپیره. باره گەورہ 
کارد «کارد» کیرد 

گونه «گونه» : جور 

هم جنس «ههم جینس» 0 هاو ره‌گه‌ز 

شمنوء شظەم نۆر ع : هاوجور 

کا و مىرەوەد» به‌کار دێت 
بهمین خاطر «بێ هه‌مین خاتیر» : لەبەر نه‌مه 
شهر «شه‌هره : شار 

ردخش «رەخش» : نه‌سپه‌که‌ی رزستهم 


بستگی «به‌ستیگی» : به‌سترانه‌وه» پیوندی 
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شاگرد «ساگیرده :قوتابی سهره‌تایی 
محصل ,موحه‌سیّل» : قوتابی ناوه‌ندی 
دانش اموز «دانیش ناموزه : قوتابی اماده‌یی 
دانشجو «دانیش جو»: قوتابی زانستگه 
هوش «هوش»: هزش 
خرد «خیرهده نه‌قل 
دانش ر دانیش» : زانست 
گل «گول» : گول 
بیش,: بیشتر ہبیش ؛ بیشتەرہ : زۆر؛ زۆرتر؛ زیاتر 
جستوجو «جوستو جوه : گەران 
شنونده «شینه‌وه‌ندی» : گویدیر 
گلاب «گولاب» : گولاو 

آب «ثاب» : تاو 
پسرک «پیسه‌ره‌ک» : کورتژگه 
دخترک «دزخثه‌رهک» : کیژزله 
پرادر «به‌راددره : برا 
می‌میرد «می‌میرهده : دهمری 
ایستاده «نیستاده» : به پیّوه 
جانداران م جانداران» : گیانداران 
سنگ «سه‌نگ» : به‌رد 
برخی «بەرخى» : هه‌ندین 
چشم « چیشم» : چاو 
لب «لەب»: لیو 
بدن نیز «به‌دهن نیزه : بەدەلیش 
سخنگو «سۆخەنگوە : قسەكەر. خه‌تیب 
ابرو «نه‌پرو» : برڑ 
مزه « موژی» : برژانگ 
پلک: «پیلک» پیلو. 
مردمک لا مهردزمه‌ک» بیلیله‌ی چاو 
بانو « بانوه کەی بانو؛ خانم 


٤ 


گیسو؛ «گیسوه گیّسو که‌زی‌به. 

اگر بخواهیم « ئەگەر بیخاهيم» له که‌ربانه‌وی 
گرسته «گورسنی»: برسی 

خفته « خوفتی» خه‌و توو 

کله « که‌للی» مێگەل 

رمه «ره‌می» میگهل 

جامه «جامی» جل و به‌رگ 

نوشته « نوشتی» : نوسراو 

اموختن «ئاموختەن» : فیریوون 

خوبی, نبکی « خوبی. نیکی» : باشی ٠‏ چاکی 
مردن: «مورددن» : مردن 

به «بیّهه : باش 

سیر شدن « سیر شوّده‌نه : تير بوون 

سفله « سیفلن» : سه‌فیل, رزیل هیچ و پووچ» سپلله 
بدی «به‌دی» : خرایی. به‌دی 

نالیدن « نالیدهن» : نال 

گربستن «گیریسته‌ن» : گریان 

اندیشیدن « به‌ندیشیدهن» ببیرکردنه‌وه 
خندیدن « خه‌ندیدمن» : پیکه‌نن 

اره « ته‌ره» : ههره. مشار 

قیچی ‏ «قهیچی» : مقه‌ست 

قند شکن « قه‌ند شیکه‌ن» :شه‌کر شکین 
ماله « مالی» :ماله 

چراخ « چیراغ» چرا 

زیسته است « زیسته له‌ست» : ژیاوه 

سبو « سه‌بوه گوزه 

دوش «دوش» شان 

رسس « ریسید » که‌یی 


وی ٢وی‏ ئەر 
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نادان « نادان» نەزان 

کور دل « کور دل : حەقيقەت ندب 
بی خرد « بی خَیّرہدء بی نه‌قل 
نشکنند « نه‌شکه‌نه‌نده نه‌شکیین 
پھلو دپەھلوہ : ته‌نیشت 

روز و شب « روز و شه‌ب» روژ و شهو 


رین 


در نوشته ء زیرا اسمهای نکره, معرفه . مصدر واسم ابزار را پیدا کنید: 
تابهنای چراغ بدست 
داز بهارستان, نورالدین عبدالرحمن جامی که در قرن نېم هجری زیسته 
است» . 


نابینایی در شب تاریک چراغی در دست و سسبسوبی بر دوش در راهی 
می‌رفت. فضولی به‌وی رسید و گفت: 

- ای 75 تو و یت تو یکسان است و روشنی و تاربکی در 
چشم تو برابر؛ این چراغ را فایده چیست؟ 
ایشا خندید و 

- این چراغ از بهر خىداست» از برای توی کور دلان بی‌خرد است تا با 
من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند 

پرسشها 

۱- فضول چه از مرد نابینا پرسید و چه جوابی از او شنید؟ 

۲- جامی در حکایت بالا چه پندی میخواهد به ما بدهد؟ 

صفت و السام آن 

صفت: کلمه‌ای است که درباره» اسم ریخب و چکونگی حالتَ 
آنرا بیان کند. مانند: سفید. سياه لاغر. . فربه . تلخ.. 

وقتی صفتی به اسم نسبت داده شود ان اسم را موصوف میگوبیم: 
مانند: 
زیان سرخ: سر سبز؛ میدهد بر باد. 
موصوف ‏ صفت موصوف صفت 

برخی صفتھا با اسم مشترک است. یعنی گاه مانند اسم و گاه مانند 
صفت بکار میرود. مانند: 


¥ 


مرد دانشمند کتابی نوشت 
موصوف صفت 

دانٹ انشمند کتابی نوشت 

اسم 
در جمله دوم کلمه» دانشمند که در اصل صفت است به جای اسم 
نشسته لست و نقش اسم را که در جمله» بالا «مسند الیه, است پذیر 
أست. 

یاد اوری: 

۱- معمولا صفت پس از موصوف خود میاید. مانند: 
مرد بزرگ. بچه » خوب. ولی گاهی صفت قبل از موصوف نیز میساید 
مانند: 

علی. خوب پسری است. 

۳- صفت از حاظ فرد و جمع بودن با موصوف خود مطابقت غی‌کند. 
مانند: مردان خردمند. 

ولی اگر جانشین موصوف خود گردد مانند اسم به صورت جمع در 
میاید. برای مشال اگر موصوف از جملهء بالا حذف شود نشانه. جمع 
«ان» به صفت افزوده میشود. مانند: خردمندان 
۳- اگر یک موصوف چند صفت داشنه باشد. در این صورت بیشتر 
انها را به شکل اضافه میاورند و يا باید کسره به اخر هر صفت افزوده 
نمایند یا به کمک حرف عطف روم صفتها پشت سر هم آورده شوند. 
مانند: 

که میتران گفت: استاد فاضل و خوب و با محبت من... 

٤‏ - معمولا میان صفت و موصوف کسرہ قرار میگیرد. مانند: 

چم شیا 

ولی اگر موصوف به حرف « |» يا «و» خاقه یابد. در این حال «ی» را 
به اخر این گونه موصوفها می‌افزاييم و سپس صفت را میاوریم. مانند: 
دانای کل.. 

روی زیبا. . 

۵- گاهی مکن است میان صفت : موصرت یک فعل - مخصوصا 


۸ 


فعل ربطی قرار بگبرد. مانند: شهزاد. پدری است مهربان. 

۹ گاھی «ی» نکره با صفت و موصوف همراه میگردد و این «ی» 
زمانی بصفت و دیگری به موصوف افزوده میگردد. مانند: 

دیروز به مرد دانایی برخوردم. 

دیروز به مردی دانا برخوردم. 

صفت بر چند قسم است که مشهورترین انها عبارتند از : 

۱- صفت ساده «مطلق : 

آنست که بطور مطلق حالت موصوف خود را بیان میکند. مانند: مرد 
دانا در زندگی پیروز است. 

۲ اضف حامد: 

آنست که از ريشه » فعل گرفته نشده باشد. مانند: 

خوب. بد, پلنده کوتاده یره روشن. 


۳- صفت مشتق: 
انست که از ريشه » فعل گرفته باشد. مانند: خندان, بیناء که از 


خندیدن و دیدن گرفته شده‌اند. 
-٤‏ صفت فاعلی: 
آنست که برکنندهء کار دلالت میکند. نشانه ء آن عبارت است از: 
[ - نده: بن مضارع+ تده = صفت فاعلی 
از شنیدن: شنو+ندہت شنونده «شینهوه‌ندی» 
ب - آن: بن مضارع+ ان= صفت فاعلی 
از پرسیدن: پرس+ ان= پرسان «پزرسان» 
3 ]: بن مضارع+ ا< صفت فاعلی 
آز توانسئن : توان+ |= توانا «ته‌وانام 
و ار: بن مضارع یا بن ماضی+ ار = صفت فاعلی 
از خریدن: خرید + ار خریدار «خه‌ریداره 
ھ- گار: بن مضارع یا بن ماضی + گار< صفت فاعلی 
از آموختن : اموز+ گار= آموزگار «بن مضارع» 
از افریدن : افرید+گار- آفریدگار « بن ماضی» 
و - کار: برخی اسمها +کار= صفت فاعلی. 
ستم +کار = ستمکار «سته‌مکار» 
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فراموش +کار= فراموشکار «فعراموشکار» 

ز- گر: برخی اسمها+ گرد صفت فاعلی 

داد+گر= دادگر «دادگه‌ر» 
آهن +گر - آهنگر «ناهه‌نگهر» 

زر+گر = زرگر «زەرگەر» . 

یاد اوری 

پسوندهایی هستند که صفت فاعلی میسازند. مانند «وره و «منده 
دانش+ورح دانشور «دانیشوهر» 

دولت +مند= دولتمند « دەؤولەقەندء 

۲- وقتی اسم یا صفت دیگری در اول صفتهای فاعلی که به نشانهء 
«نده» ساخته شده است. قرار گیرد: نشانه» ونده» از اخضرش برداشته 
می‌شود. مانند: 

دانشجو «دانش جویندهه 

دروغگو «دروغگوینده» 

سخنگو «سخن گوبنده» 

البته در برخی ولژه‌های مانند: کمک راننده. مشایعت کننده. استقبال 
شونده» این تغییر پیش نمی آبد. 

رشوت دهنده و رشوت گیرندہ هر دو گناھکارند. 

۲- بیشتر صفات فاعلی مشتقند. یعنی از بن مضارع یا بن ماضی 
فعل با افزودن پسوند ساخته می‌شوند. 

۵- صفت مفعولی 

برکسی یا چیزی دلالت میکند که فعل بر آن واقع شده باشد و علامت 
ان دہ است. مانند: کشته. پرسیده. گفته. گاهی نیز کلمه «شده» به ان 
آفزوده می‌شود. مانند: 

کشته شده. پرسیده شده. گفته شده. 

طرز ساخت: بن ماضی متعدی +:- صفت مفعولی 

از مصدر ساخش سے ساخت+ ه = ساخته «دروستکراو» 

بن ماضی برخی افمال متعدی +ار = صفت مفعولی 

از مصدر گرفتن - گرفت + ار گرفتار «گرفتار» گیرزده» 

دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر 


9۰ 


كأي نور چشم من بجز از کشته ندروی. 

یاد اوری: 

۱- صفتهای مفعولی از افعال متعدی ساخته میشوند. اگر از انعال 
لازم بسازند معنی صفت فاعلی میدهند. مانند: رفته , که معنی «رونده» 
میدهد . 

۲ - در صفتهای مفعولی مرکب گاهی «ه» می‌افتد.مانند: خدا داد 
«خدا داده, خواب الود وخواب الوده» 

-٦‏ صفتی نسبی: 

هر صفتی؛ موصوف خود را به جایی یا کسی یا به چیزی نسبت دهد . 
صفت نسبی می‌نامند. علامت ان عبارتست از: «ی. ین ,ینه. گان. گانه, 
م آنه مانند: 

ی: نیشابوری: عمر خیام نیشابوری شاعر و دانشمند بود. 

ین : نمکین : زنار. حرفهای نفکین ميزند. 

ینه: دیرینه: کورد و ملتهای اسلام پیوند دیرینه دارند. 

گان: مهرگان» گروگان 

گانه: جداگانه 

انه: عاشقانه , مستانه. زنانه 

٥‏ سد دهه . هزاره. 

۷- صفت برتر و برترین «صفت تفضیلی و صفت عالی» 

[- صفت برتر: انست که برتری یک موصوف را بر موصوفهای همنوع 
خود نشان میدهد و علامت ان «تراوست. 
زنار و گوفند خواهرند. ولی این از ان پاهوش تر است 
ب - صفت برترین: 
انست که برتری یک موصوف را بر تمام موصوفهای همنوع خود میرساند 
علامت آن « ترین» است. مانند: 
احمد خانی نامی ترین شاعر کورد است, 
توضیحات 
زبان «زه‌بان» زمان 
سرخ «سزرخ» سور 
سفید : «سیفید» : سیی 


i 


٩ 


لاغر «لاغدره : له . لاو از 
فربه «فه‌ربید» : قله‌و 
جاق «چاغ» : قه‌له‌و 
تلخ «تەلخ» تال 
دانشمند ودانتشمه‌ند, : زاناء دانا 
بالا «بالا» سه‌ری 
صفت «سیفه‌ت» اوه‌لناو 
زیبا ہزیباء : جوان 
گاهی «گاهی» هه‌ندی جار 
پیروز «پیروزه سه‌ رکه‌وتو 
برخوردم « به‌رخوردهم»: تووش بووم 
بلند « بوّله‌ند» به‌رز 
کوتاه «کوتاه» کول. کورت 
تیره «تهرد» تاریک 
ريشه «ریشه» : رەگ 
3 خریدار «خه‌ریدار» : کریار 
آفربدگار «افه‌ریدیگاره : خوا, خالق 
آموزگار «ئاموزگار» : ناموژگار: ماموستا 
آموختن «ناموخته‌ن»: فیتربوون 
فراموشکار «فه‌راموشکار» زهین کوتر؛ که‌سی که زوو شتی له بیر بچی 
آهن ۸ ناهن 3 ناسن 
زر «زەر» : زیر 
پسوند «په‌سودند» پاشگر 
دانشور «دانتش وەر» زانست پەروەر ۰ زانا 
دروغ «دروغ» درو 
رشوت ورتشوەتء : بەرتیل 
کشته «کزشتی» :کوٹراو 
گفته «گزفتی» : گوتراو 
پرسیده «پزرسیدی» پرسرأو 
ساخته «ساختی» : دروستگراو 


or 


گرفتار «گیرتفتار» : گیرزده 

سا لحوردہ «سال خۆرده» به سالاچوو 

کشته «کیّشته» چینراو 

خراب آلود «خاب الوده خه‌والو 

فکین «نه‌مهکین» ٴ: بەتام؛ خوش 

دیرینه «دیرینی» : کون 

گررگان «گټرزرگان» : بارمته 

مهرگان «مهریگان؛ : میھرەجان؛ جەژن 

زنانه «زه‌نانی» : ژنانه 

نامي «نامی» : ناردار 

نویسنده «نیتوبسه‌ندی» نووسه‌ر 

سده «سه‌دی» : سەدە؛ قهرن» سەد سال 

تره ترین «تەر؛ تەرینە تره ترین وه‌ک: باشتر باشتربن 

فعل متعدی : فرمانی تیچه‌ر 

فعل لازم : فرمانی تینه‌پهر 

باهوش «باهوش» : وریا. زیر‌ک 

همنوع «ههم نه‌زوع» : هاوجزر 

ههمراه «ههمراه» : هاوری پێكەوە ‏ _ 

قهد و الصام آن 

کلمه‌ای است که مفپوم فعل یا صفت يا کلمه » دیگر را به زمان و مکان 
ریا چگونگی و حالتی مقید سازد وبر چند گونه است که مهمترین انها 
عبارتند از : 

۱- قید زمان: انست که زمان وقوع فعل برساند. مانند: روز شب. 
دیر. زود» همیشه . ناگهان, همواره, بامداد, فردا... 

امروز نقد . فردا نسیه. 

جمیشد فردا به مسافرت خراهد رفت 

٢‏ قید مکان: آنست که جای روی دادن فعل را بیان کند. مانند: 
بالاء پایین. درون: بیرون» پیرامون. پیش. پس. چپ. اینجا, اضساء 
همه‌جا. 

از اینجا و انجا و همه‌جا. 


er 


هرکجا تو با منی, من خوشدلم 

گر بود در قعر چاهی منزلم «مولوی» 

۳- قید مقدار: انست که مقدارو اندازه فعل بر ساند فراوان. بسیار. 
چند » بسا , بسی, کم؛ بیش, اندک, سراسر؛ پاک «تیکرا» 

هرکه پرهیز و علم و زهد فروخت 

خرمنی گرد کرد و پاک بسرخت «سعدی» 

-٤‏ قید نفی: آنست که نفی برساند: نه خیر؛ هرگز, به هیچ وجه. 
نسرین هرگز ثان را ندیده است. 
۵- تید تاکید: آنسست کہ فعل را تصدیق و تاکید کند: ناچار. 
بىگمان. بی‌چند وچون. بدرستی. البته . لابد. حتماٌ؛ بلی؛ بی چون وچرا. 


هرکه عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد 

بی‌گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد . 

بهزاد حتما در امتحان پذیرفتہ خواهد شد. 

-٦‏ قید ترتیب: آنست که ترتیب کار را برساند: یکان یکان. پیاپی, 
دسته دسته. دمادم: در آغاز. در انجام. نخست » یکدفعه » دوم. سوم. 

رزمندگان دسته دسته امدن. 

۷- قید شک و گمان: آنست که گمان و تردید بیان کند: «گونی. 
پنداری» گویا , شاید . مگرہ به گمان.» 

من نزد آموزگاران میروم تا شاید دانش بیشتری بیاموزم. 

۸- قید تشبیه: انست که مشابهت بیان کند: چنین؛ چنان. ماناء 
همانا. 

آن کسی که مرا بکشت, باز آمد پیش 

مانا که دلش بسوخت؛ بر کشته » خویش «سعدی» 

۹- قید پرسش 
۱ انسست که درباره» وقوع فعل پرسش کند: تا چند چرا. کی. تاکی. 
آیا. چطورہ برای چه . کدام. چگرنه. چند. چرا درس نمی‌خوانی؟ 

۰- قید استثنا: جز. مگر. جزکه . مگر که 

هر شب در خانه هستم جز شبهای ادبنه. 
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۱- قہد آرزو: آنست که فنای به انجام رسیدن فعل را بیان کند 
«کاش, ای کاش. کاشکی. الهی. امیدوارم: اروزدارم.» 

ای کاش مردم ارزش زندگی می‌دانستند. 

۲- قہد حالت و چگونگی: آنست که حالت فعل یا مفعول را در 
هنگام وتوع فعل برساند «بد » زشت : تند. آهسته. سواره: پیاده. 
ایستاده. اشکارا. پنهان. خندان. گریان..» 

این رسم تست که ایستاده بیری. 

۳- قهد سوگند: بخداء به جان. 

-٤‏ قید شرط: اگر: اگرچه, گر ور. چنانچه. 

گر صبرکنی زغوره حلوا سازی. 

یاد اوری: 

[- اگر پسوند «انه» به آخضر اسم یا صفت بيافزاييم» غالبا به صورت 
قید حالت و چگونگی در میاید. مانند: زن +انه= زنانه. مرد+انم< 
مردانه . دلیر+انه- دلیرانه. ۱ 

ب- قیدهایی هستند که میتوان از مفهوم و معنی جمله به وجود انها 
پی‌برد. 

حالت سوخته راء سوخته دل داند و بس 

شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست 

_. توحیدی شیرازی 

۵۔ قید شادی و تاسف: انست که شادی یا تأسف گوبنده در مورد 
موضوع جمله و انجام گرفتن فعل نشان میدهد. 

برای شادی: خوشبختانه او را دیدم. 

برای تاسف: بدبختانه عمر به بیهردگی گذشت. 

٦۔‏ قید تکرار: آنست که تکرار عمل یا حالتی را نشان میدهد . 
دگربار؛ بار دیگر؛ دگر باره. دوباره. از نو. 

دوستم پیمان داد که بار دیگر این کار را دوبارہ نکند 

توضیحات 

قید «قی ید : او؛لفرمان 

باردیگر « بارؾ دیگه‌ر»: جاریکی دیکه 


بیابید «بیابید» : بدوژزنه‌وه 


5۵ 


بامداد «با مداد» : به‌رهیه‌یان 
فردا دفەرداء: سبه‌ینی 

دیر «دیر» : درەنگ 

زود «زود» : زوو 

نقد: «نه‌قد» : کاش 

نسیه « نیصیی» قه‌رز 

درون «ددرون» : ناوەوہ 

بیردن « بیرون» : دەرەوہ 
پیرامون « پیرامونە : دەربارہ؛ دەوروبەر 
پیش « پیش» : پتش 

پس «په‌س» : پاش 

اینجا 1 ٹین جاء : نرہ 

آنجا «نان جا» : نه‌وی 

چاه 1 چاہء : چال. بیر 

بسیار «بیسیار» : زر 

اندک «نەندەک» : که‌متک 

پاک «پاک» : سه‌رله‌به‌ر. تیکرا 
پرهیز « په‌رهیز» : پاریز 

خرمن « خێرمەن» : خه‌رمان 
سوختن «سوخته‌ن»: سوتان 
مهتاب «مه‌هتاب» : تریفه 
دیگران «دیگه‌ران» : که‌سانی دی 
پیاپی «بییاپیی» پەیتا پەیتا 
نخست ونوخوست» : سهره‌تا 
نخستین «نوخوستین,» : یهکه‌مین 
رزمنده « رەزمەندێ» : جه‌نگاودر 
بیاموزم « بیاموزهم» : فر ببم 
کدام «کودام» : کامه » کام. 

چرا «جرا»: بۆچی ؟ 

جز «جوز» : جگه له . بیجگه له 


ھ 


کشته «کزشتی»: کوذراو 
کاش «کاش»: کاشکی, بریاء خزبا 
آرزش «له‌رزیش» : نرخ» بایدخ 
می‌دانستند « می‌دانسته‌ند» دهیانزانی 
هنگام «هینگام» : کات 
اشکارا «ناشکارا» : به ناشکرا 
پنهان «پیتهان» : نهینی 
غوره « غوره» : به‌رسیله 
انگور « ن‌نگور» : ترق 
چگونگی « چیگونیگی»: چونیه‌تی 
پروانه « په‌روانه»: په‌پوله 

بیهوده « بیهوده» : بیهوده 
گذشت «گۆزەشت» : رڑیی؛ تیهه‌ری 
دفترچه و ده‌فته‌رچی» : ده‌فته‌ری بچوک 
خاطرات «خاتیرات» : بیردو«ری 
دختر: «دوخته‌ره : کیڑ 
زبرا « زیراء : چونکه 
سراغ «سۆراغ» : سوراخ؛ تاقیب 
سوراخ « سوراخء : کون 
عوض شده « عه‌وهز شۆدێ» : گور اوه 
جلو «جیلز» : پتش 
اطاق «نوۆتاع» : ژور. هوده 
بلند قد « بوله‌ند قه‌د»: بالابه‌رز 
ینمی دینی دهیتی: لکد یک 
این سو و آن سو « نین سو و نان سوه : ئەم سر و لهو سەر 
سبیل «سیبیل» : سمیل 
ٹتشنگ ب قەشەنگ:: جوان 
پرسه زدن «پەرسه زدەن٭: پیاسه کردن. 
نگاه میکند «نیگاه میکونه‌د» ز سیر دەکا 


سپیده « سیپیده» : سپیّده 


۷ 


ریختن « ربخته‌ن»: رژان 

ولی « وهلی» : بەلام 

قدم زدن «قه‌دهم ز‌ددن» : پیاسه‌کردن 
تشویق بته‌شویق» : هاندان 

چشمک زدن «چیشمه‌ک زەدەن»: چاو داگرتن 
بوسه بر پوسه ب : ماج راموسان. 
پرتاب «په‌رتاب»: په‌رت کردن. هه‌لدان 
پاسخ «پاسوخ»: وەلام 

زیر «زیر»: ژټر 

خیس شدن « خیس شۆدەن»: تەر بوون 
مشکی «میشکی» : روش 

مادر «مادره : دایک 

تن «تەن»: لەش 

صورت «سورهت» : ده‌مو چاو 

آرایش: «نارایش»: رازانه‌ره 

انگاه «ئانگاھ» : ئەوکات: ئەوسا 

حقه باز: «هوقه بازه : فیلباز 

اشتباه «نیشتباه : همله . سدهو 
یاداشت : ویادداشت:: نوسراو 
برداشت «به‌رداشت» : ههل گرت. تاوی دایه لیکدانه‌وه 
گج «گه‌چه : ده‌باشیر 

استین «ناستی» : قزل 

کت «کوت»: چاكەت 

پیادەرو «پيادەتێڕۆ» : شوسته 

پیشنهاد « پیشنەھاد : پیش نیاز 
طپش «ته‌پنش» : تربه ترپ 

آرنج : مارنچء: انیشک 

سک «سوغلمی» : سوغرمه 

سیله « سینی» : سنگ 

کثیف ب« کەسیف:: چەپەل› نەگریس 


۸ 


انباشته « ئەنباشتێ»: پر 
اجان «ناجان» : حەس حەس 

صحبت و سوحبه‌ت» : قسه 

بدجنس « به‌دجینس» : ناجسن, گلاو. فیلاری 
پرستیدنی «په‌رستبده‌نی» : شایسته‌ی پەرستن 
بی نظیر « بی نه‌زیر»: بؾ وینه . بی هاوتا 
دیشب «دیشه‌ب»: دوی شه‌و 

رختخواب وردختی خاب» : نوینی نوس 

کلانتر ەكەلانتەر» : پزلیس 

پست «پەست» : : نزم 

ناكس دناکِسء : ه‌تیوچه, ناکه‌س بەچە 
دستگیری «ده‌ستگیری» : گرتن 

کشیک « کیشیک» : ننشک 

اتفاقا « تیتیفاقهن» : به ریکه‌رت 

من «مهن» : من 

تو «توه :تو 

او «نوه : ئەر 

ما «ماه : نیمه 

شما «شوما» : يوه 

ایشان « نیشان» : ته‌وان 

رذل « ر‌زیل»: خوتری؛ هیچ و پوچ 
دشنام «دزشنام»: جوین» جنیو 


صفتھا و قیدها را در این داستان بيابید. 
«از دفترچه خاطرات یک دختر » 
از چخوف 
3۔ اکتبر: 
امروز بی‌اندازه خوشحال هستم. زیرا سرانجام عشق بسراغ قلب من 
آمد. چشم حسود کور.. باورکردنی نیست. حالا دیگر همه چیز در نظرم 
عوض شده است. امروز از صبح زود جلو پنجرهء اطاقم مردی بلند قد و 


۹ 


مو سیاه پی در پی باینسو و آنسو میرود. 

سبیلهای قشنگی دارد. چند روزی است که ار از صبح تا تاریک شدن 
هوا جلوی پنجره . اطاق من پرسه میزند و مرتبا بطرف پنجره نگاه میکند 
و من ظاهرا به او بی‌توجه هستم و هیچ اعتنایی به‌نگاههای او ندارم. 

4- اکتبر ۱ 

آمروز از سپیدهء صبح تا شب, باران مثل سیل از اسصان. بزمین فرو 
میریخت. ولی أن مردک بیچاره مانند روزهای پیش صبح زود خودش را 
بمقابل پنجرہء اطاق رسانده بود طبق معمول در حال قدم زدن بود. 

دلم برایش سوخت و برای آنکه او را دلگرم کرده باشم و همچنین بخاطر 
تشویقش. چشمکی زدم و بوسه‌ای روی هوا برایش پرتاب کردم. او با 
تبسم شیرینی به بوسه » من پاسخ داد. من فیدائم ار کیست. خواهرم 
«واریا» فکر میکند که ان مرد مو سیاه عاشقش شده‌است. بهمین جهت 
امروز من گفت: ۱ 

- بخاطر عشق من است که او در زیر باران ایستاده و با وجود انکه 
تام هیکلش خیس شدہ باز هم از جلوی پنجره دور نمی‌شود. 

اما بنظر من «واریاه دختر بی‌کله‌ای است. اخر چطور امکان دارد که 
مرد مو سیاهی, یک دختر چشم و ابرو مشکی را دوست داشته باشد؟ 

مادرم از قضیه آگاه شده است. ما «من و واریا» بدستور او بهترین 
لباسهای خود را بتن کردیم و سرو صورت خود را به بهترین وجهی آراییش 
نمودیم و آنگاه جلوی پنجره نشستیم. مادرم گفت: _ ر 

- احتمال دارد که این مرد. ادم حفه باز ویا انکه ادم خوبی باشد ولی 
در هر حال شما باید توجه او را بیشتر بخود جلب کنید. من گفتم: شما 
اشتباه میکنید مادر. او حقه‌باز نیست. 

5- اکتبر 

واریا خیلی ناراحت است. خیال میکند که من جلوی سعادت و 
نیکبختی او را سد کرده‌ام. همچنین فکر میکند که من باعث ناراحتیش 
شده‌ام. اما من بنظر خودم هیچ گناهی ندارم. زیرا مرد مو سیاه به «واریا» 
توجهی نیکند بلکه من علاقه دارد. 

نزدیکهای عصر یادداشتی نوشتم و بطرف مرد مو سیاه پرتاب کردم. او 
یادداشت را برداشت و خواند. اما ار خیلی حقه‌باز است زیرا تری جیبش 


1. 


تکه‌ای گچ خارج کرد و روی استین کتش با حروف درشتی نوشت «حالا 
نب او چند دقیقه جلو پنجره پرسه زد بعد به پیاده روی مقابل رفت: با 
گچ روی دیوار نوشت وبا پيشنهادتان موافقم اما حالا نه» پس از آنکه 
نوشته» او را روی دیوار خواندم. او با سرعت انرا پاک کرد. نمیدانم چرا 


قلبم این چنین با شدت بطپش افتاده است؟ 
6- اکتبر 


امروز خواھرم دواریاء از شدت حسد و ناراحتی با نوک رش 
سقلمه‌ای شدید و درد آوری به سینەام زد. بنظر من او دختر منحوس و 
کثیفی است. او قلبی انباشته از حسادت دارد. 

امروز هم مانند روزهای قبل مرد موسیاه مقابل پنجره قدم میزد, او 
حتی چند دفعه پنجرہء اطاق مرا به «اجان» محله نشان داد و چند 
دقبقه‌ای با او به صحبت مشغول شد شاید او از من در نزد «اجان» 
IT A aN E‏ ہو کر اینکه 
میخواسٰت با وعده و وعیدهای خود نظر «اجان» را نسبت بخود خوشبین 
فاید. امان از دست این مردها. شما مردها بی اندازه بدجنس و حقه باز و 
ستمگر هستید. اما ور عو ال کا بد ج سک ف رعری 
پرستیدنی و بی نظیری نیز می‌باشید! 

دیشب برادرم از مسافرت آمد. اما قبل از آنکه بتراند به رختخواب 
خود برود. از طرف کلانتر توقیف شده و محبوس گردید. 

8- اکتبر: 

ان مرد رل پست. کثافت و ناکس. تازه متوجه شدهام که در این مدت 
روہ تو VEGE‏ ها ی 
سو تو که پول اداره‌ای را به سرقت برده بود به ا جا می امد و 

کیک می‌کشید: 

اتفاقا امروز هم مرد مو سیاہ را جلو پنجره دیدم. چند لحظه توی خیابان 
قدم زد و پس از آنکه خیابان خلوت شد روی دیوار نوشت « از امروز دیگر 
کاری ندارم و بفرمان شما هستم» . : 

از شدت عصبانیت برای ار در اوردم و زبانم را نشان دادم. 
حیوان کثیف: رفل پست. 


۱ 


از: چخوف 

پرسشها ۲ 

۱- چرا دختر به مادرش گفت اشتباه می‌کنید و ان مرد حقه باز نیست؟ 

۲- چرا دختر به مرد دشنام داد؟ 

پیشاوند و پساوند 

پیشوند و پسوند. حروف و کلماتی هستند که در پیش یا پس برخی 
کلمات می ایند و معانی جدیدی به‌وجود می اورند. 

۱- پیشوندها: 

حروف و کلماتی هستند که به اول کلمات دیگر افزوده می‌شوند و 
معانی حدیدی را به وجود می آورند. و اینک به ذکر برخی از پیشوندهای 
معروف میپردازیم. 

۱- هم: هم کلاس. هم سفرہ همسایه. همنشین. 

۲- بی: بی‌خبر: بی‌فایده. بیسواد 

۳- دژ: دش: دژخیم «جه‌لاد». دشمن 

۶- با: با ادب. با هنر: باسواد 

۵- نا: ناتوان, نادان. 

-٦‏ پس: پس انداز» پس مانده 

۷- باز: بازگشت. 

۸- پر: پر آشوب. پر مايه 

۹- سر: سرچشمه» سرآغاز, سراسیمه . «سه‌رگه‌ردان» 

۰ شاه: شاهراه 

٢‏ پسوندها «پساوندها» 

حروف و کلماتی هستند که به اخر کلمات دیگر می‌پیوندند و معانی 
جدیدی را به وجود میاورند. برخی از پسوندهای مشهور عبارتند از: 

۱- ین: زر+ بن< زرین. رنگ+ ین> را 

۲- ینه: پشم + ینہ پشمینه 

۳ - کین: شرم + گی شرمگین. غم + کین= غمگین 

- انه : خردهند+ انه< خردمندانه. مرد+ انه< مردانه. 
6- اسا: پلنگ+ اسا= پلنگ اسا 


-٦‏ وش: ماه+ وش ماهوش. پری+ وش= پربوش 
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۷- ستان: گل+ ستان= گلستان. کرد+ ستان= کردستان 

۸- زار: گل+ زار= گلزار 

-٩‏ گاه : شام+گاه = شامگاه 

۰ - بان: باغ+ بان< باغیان 

۳- میانوند: مشهورترین میانوند «الفی» است که ميان دو بخش کلمه 
قرار میگیرد. مانند: سراسرہ لبالب. رنگارنگ. برابر. گوناگون. 

توضیحات 

پیشوند : «پیش وهند» 1 پیشگر 

پسوند «ه‌سودنده : پاشگر 

میانوند « میان ونده : ناوگر 

برخی «به‌رخی» : هه‌ندی 

نو «نوو» : نوی تازه 

همکلاس 7 هەم کنلاسء 8 ھاوپۆل 

همسفر «ھەم سەفەر» : ھأوسەفەر 

همنشین « هەم نیشین» : کەسؾ که لەگەلت دانیشی. 

همسایه «ههم سایه » 3 دراوسی. هاوسی 

بیسواد « بی سهواد» : نه‌خوتنده‌وار 

پس انداز « پەس نه‌ندازه : پاشه‌که‌وت 

پس مانده « پەس مانده» : پاشماوه 

بازکشت «بازگەشت» گه‌رانه‌وه 

بازداشت « بازداشت» ته‌وقیف 

پرآشوب «پزرناشوب» : به اژاوہ 

پرمایه «پورمایه» : سه‌نگین, ززر هه‌وین 

سرجشمه «سه‌رچیشمه» : سەرچاوہ 

سراسیعه « سه‌راسیمه» : سه‌رگه‌ردان 

شاهراه « شاهراه» : شاری 

ماهرش « ماه وەش 0 مانگ ناسا 

پریوش « پەری ومش» : پەری ناسا 

شامگاه «شام گاھ»: کاتی نټواره 

باغیان « باغ بان» : باغەوان 


۳ 


لبالب « له‌باله‌ب» : لیوان ليو 
گوناگون هگووناگوون»: جوراوجزر 
رنگین کمان « ره‌نگین که‌مان» : په‌لکه زترینه 
شرمگین «شه‌رم گین» : شهرمه‌زار 
عمگین «غه‌مگین» : خەمبار 

اراها «اصوات» 

کلماتی هستند که حالات روحی گربنده رامی‌فایانند و چون مفهوم جمله 
را دارند. این گونه کلمات را شبه جمله نیز نامیده‌اند و اصوات داواء بر 
چند وجه گوناگونند که شایع ترین انها عبارتند از: 

۱- در افسوس و درد: دریغا؛ دریغ» دردا. افسوس: وای» اه اخ. 

خوش است عمر دریفا که جاودانی نیست. 

۲- در تنبیه و آگاهی: زنهار, مبادا. هان. هلا. هین, الا 

زنهار راز دل خویش فاش نکتی 

۳- در ندا: ای. ایا . الف ندا. 

خدایا , ای فرزند مبادا گامی در راہ خیانت بنهید 

-٤‏ در تعجب و شگفت: وہ وهوه. عجبا . شگفتاء چه خوب 

عجب که رغبت دیدار ما کردی: 

۵- در تسین و آفرین: بەبه: خوشاء زه. خه . حك آفرین. زهی . 
بارک الله . ماشاءالله. مرحبا. احسن. 

بارک الله چه داستان زیبایی؛ 

-٦‏ در ارزو و امید: کاش: ای کاش و کاشکی. 


کاشکی کاخ ستم ویران شود. 
توضیحات 


آوا «ناوا» : ده‌نگ 

مایاندن « نیمایاندهن»: نواندن 

افسوس «له‌فسوس» : مه‌خاین 

زنهار «زینهار» : زنهار 

مبادا م مه‌باداه : نه‌بادا 

شگفت «شیِگیفت» : سه‌رسورمان 
جاودانی « جاودانی» : هه‌میشه‌یی. نه‌مر. 
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راز « رازہ : نهینی 

فاش «فاش» : بلاوبوونه‌وه. ناشکرا بوون 

فرزند «فه‌رزه‌ند» : رله . کور 

کاخ «کاخ» : کزشک 

بنهید «بیّنه‌هید» : بنه‌ی 

گام ۷ گام : هه‌نگاو 

ویران شود » ویران شه‌وهد» : ویران بیی. بروخق 

دیدار «دیدار»: دیده‌نی 

کاش. کاشکی «کاش: کاشکی» : پریا: خوزیاء کاشکی. 

حروف 

حروف. کلماتی هستند که غالبا از کلمه‌های دیگر کرتاه‌ترند و معنی 
مستقلی ندارند حروف بر چند قسم است که مشهورترین انها عبارتند از: 

۱- حرف ربط: 

آنسست که دو کلمه یا دو جمله را به هم پیوند میدهد. حرف ربط 
«پیوند» دو نوع است: 

3 ساده. مانند؛ و .یاه تا که پس ۰ اگر؛ چه . چون. نه ولی» لیک 
لیکن هم. نیز سپس. زیراء خواه. 

بکوش تا کامیاب شوی. 

به کرکوک رفتم که دوستم را ببینم» ولی او را ندیدم, زیرا به مسافرت 
رفته بود. 

تا رنج نبری, گنج نبری 

ب- مرکب. مانند: 

چونکه, چنانکه, تا اینکه؛ زیرا که , اگرچه؛ وقتیکه. همینکه. بلکه, 
وانگهی. هرچند. بنابراین. با اينکه. از بهر آن. 

همینکه خوب گوش بدهیم. باد ميگيريم. 

ياداوري: 

حرفهای: آگر. گر؛ ار تا در جمله‌های شرطی بکار میروند ولی در 
ردیف حروف پیوند شمرده میشوند. 

اگر گل نیستی. خار هم نباش. 

توضیحات 


پرهیز «په‌رهیز» : پارتز 

رها کردن « ره‌ها که‌ردون»: جیهیشتن. به‌ره‌للا کردن, ازاد کردن 

دوست « دوست» : دۆست. اشنا 

خرس «خیرس» : ورچ 

گوش « گوش» : گوی 

ناپدید شد «ناپه‌دید سود : دیار نەما 

هنگامی ه2 هه‌ینگامی» : کاتی 

بالا « بالا» : سه‌ری 

پایین « پایینء : خوارن 

زمزمه «زیمزیمی»: چیه 

با خنده « با خه‌ندی» : به پیکه‌نینه‌وه. 

بوبیدن «بوییدهن» : بۆن کردن 

پنداشت «پیند اشت»: وای زانی. 

صورت « سورهت» : ده‌موجاو 

نزدیک «نه‌زدیک» : نزیک 

پوزه «پوزه» : لزز. پوزه 

جنگل «جەنگەل» : لیر‌وار 

بر زمین انداخت ببه‌ر ز‌مین نه‌نداخت» : دابه نهرزا 

خار «خار» 0 درک 

رین 

در این داستان حروف پیوند را مشخص کنید. 
«دو دوست» 


۱ از: تولستوی 

دو دوست در جنگلی قدم میزدند. خرسی به سوی انها حمله برد. یکی 
از انان فرار کرد و از درختی بالا رفت و خود را پنهان ساخت. در حالی 
که دیگری در همانجا ماند. چه می توانست بکند؟ تنها کاری که کرد این 
بود که خود را با صورت بر زمین انداخت و خودش را به مردن زد. وقنیکه 
به او نزدیک شد و با پوزەش او را بوبید. نفس را در سینه حبس کرد. 
خرس با بوییدن صورت پسر پنداشت که او مرده است و از آنجا دور شد. 
هنگامیکه خرس از جلو چشم انان ناپدید شد, دوستی که بالای درخت 


113 


رفته بود پاین امد و با خنده گفت: 

- بگو ببینم خرس در گوشت چه چیزی زمزمه کرد ؟ 

- اه خرس به من نصحیت کرد از دوستی. با کسی که در موقع خطر 

دوستش را رها میکند؛ بپرهیزم. 

پرسشها 

۱- خرس چه چیزی در گوش پسر زمزمه کرده‌بود ؟ 

۲ - چراء. خرس پسر را نخورد؟ 

۳- حرف اضافه: 

کلمه‌ای است که پیش از اسم یا ضمیر یا عبارتی میاید و آنسرا متمم 
فعل قرار میدهد و از نظر ساختمان بر دو وجه است: 

آ- حرف اضافه» ساده. مانند: ب. به. باء از بر تاء در چون. برای. 
نزد. نزدیک. پیش روی» سوی» پی. 

پاداوری: ۲ 

هر یک از این حروف در مورد مخصوص بکار میرود و بعضی از انها 

معنی مختلف دارند. 

۱ برادرم امروز از مسافرت برگاست 

۲- مهناز در باخچه بازی میکند 

آرام؛ په دبیرستان می‌رود 

من مشق را پا خودکار می‌نویسم. 

ب- حرف اضافه» مسرکب. مانند: از برای» از بهر؛ از پی؛ از روی: 
درباره»: بجز؛ در نزد. 

کتاب را از روی میز بردار. 

یاداوری 

۱- تا؛ اگر برپایان زمان یا مکان دلالت کند؛ حرف اضافه است و اگر 
دوکلمه به‌هم پیوند دهد , حرف پیوند «ریط» است. 

از صبح تسا شب کار میکنم « اضافه است. بر پایان زمان دلالت 
گند 

از کرکوک تا سلیمانیه یک ساعت راہ است. «اضافه است. بر پایان 
مکان دلالت میکند.» 

ش تا پذیرفته شوی. «حرف ربط است.» 


۷ 


۲- راء اگر معنای داز به . برأی» بدهد حرف اضافه است. 

حکیم را پرسیدند.. «از حکیم پرسیدنده 

علی را گفتم به من سر بزند « به علی گفتم. .۰ 

گوسفندی فربانی کرده بودم. میهمانانرا. «برای میهمانان» 

و چرن: اگر معنی مثل ومانند بدهد حرف اضافه است. 

از دیدارش چون گل شکفتم . «.. مانند گل شکفتم» 

ولی اگر معنی پیوند دادن دو کلمه را برساند, حرف ربط | ست. 

دو ماه است برادرم را ندیدەام چون سرگرم کار بودم «حرف ربط». 
توضیحات 

همت و جوافردی «هیّمدت و جهران مه‌ردی»: پیاوه‌تی و دەست و دل 


يري 
منت « میئنەتم : منەت 
سماط «سیّمات» 1 سفره» خران 
گردآمده‌اند « گرد نامه‌دینه‌نده : خر بوونەتەوہء گرد بوونەتەوہ۔ 
مهمان « میهمان» : میوان 
خارکن «خارکه‌ن» : درک و دال که‌ر. 
صحرا «سه‌حرا» : بیابان. ددشت 
گوشه «گوشی» 1 گوشه 
بیرون د بیرون+ : ددردوه 
شتر «شوتره: وشتر 
چہل « چیپیل» : چل 
قربان « قزربان»: قوربانی 
امرا «نومه‌را»: میران 
بزرگ «بوززرگ» که‌وره 
سرگرم « سەرگەرمہ : سەرقال: مرول 
پدر «پێدەر» : باب 
شکفتم » شیکزفتهم» 0 گه‌شامه‌وه. شکوفهم کرد . 
ماه 07 ماد : مانگ. هه‌یف 
سر زدن « سه‌رزه‌دهدن»: سه‌ردان 
گوسفند 7 گوسفه‌ند » : مر 


۸ 


پایان انان کزتایی 

صبح «سوّب»: بهیانی 

صبحانه «سویهانی» : نانی به‌یانی 

ناهار « نه‌هار» : نیوهروژه. 

شام «شام» : سيو 

بردارد به‌رداره : هه‌لگره 

میز « میز) : مز 

دبیرستان «ده‌یبرستان» : قوتابخانه‌ی ناماده‌یی 

خودکار « خودکارہ : قه‌له‌می جاف 

خودنویس « خودنیویس» : پاندان 

مداد « میّداد» : قەلەمی رەش 

بازی « بازی» : وازی. یاری. گهمه . کایه 

ساختیمان «ساختمان» : بینا 

بلی ۷ به‌لی» : کر 

پشته 0 پوشتی» ات 

هرکه « هه‌رکی» : هه‌رکی‌یه‌ک 

منظور «مه‌نزوره: مه‌به‌ست 

نهادن «نه‌هاده‌ن» : دانان 

رین 

«را» اضافه در نوشته » زیر بیابید. 

حاتم طایی را گفتند: 

- از تو بزرگ همت تر در جهان دیده‌اي یا شینده‌ای؟ 

گفت: : بلی» یک روز چہل شتر قربان کرده‌بودم امرای عرب را و خود به 
گوشه + صحرا به حاجتی بیرون رفتم. خارکنی را دیدم پشته فراهم نهاده. 
گفتم : به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند؟ 

گذ ت: هرکه نان از عمل خویش خورد 

منت حاتم طایی نبرد 

من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم. 

از گلستان سعدی. 
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پرسشها 

۱- سعدی. چه منظوری در پشت این حکایت نهاده و چه پندی به ما 
مید هد ؟ 

٢‏ حاتم طاہی چه پاسخی داد؟ 

٣‏ حرف نشانه: 

آنسست که برای تشخیص دادن مقام کلمه در ساختمان جمله بکار 
میرود۔ 

محمد کتاب را خواند « راء نشانهء مفعولی» 

مادر حسن. خواهر من است. ہے تشانه» مضاف اليه 

«راء نشانه » مفعول است. اگر با مفعول جمله همراه باشد. 

او را دیدم. 

درسم را خواندم 

پاداوری 

۱- گاهی مفعول همراه دراء میاید. مانند: 

یانسن» ریزبین را اختراع کرد. 

۲- گاهی بدون نشانه می آیند. مانند: برای دیدن حشرات کوچک ریز 
بین بکار میبرند. 

۳- گاهی همراه « ی» می آید. مانند: دیروز کتابی خریدم 

٤‏ - گاهی همراه «ی» و ورام می‌اید. مانند: کتابی را که خریده بودم؛ 
به کتابخانه» همگانی هدیه کردم. 

قرین 

نوشته » زیر را به کردی ترجمه کنید: 

مرگ الان خیلی اسان میتواند بسراغ من بیاید. اما من تا میتوانم بايد 
زندگی کنم؛ نباید به پیشواز مرگ بروم. البته آگر یک وقتی ناچار با 
مرگ روبرو شدم. که میشوم. مہم نیست. مہم اینست که زندگی یا مرگ 
من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.. 

ماهی سیاه کوچولو. از: صمد بپرنگی 


ترضیحات 
مرگ «مەرگ» : مردن 
خیلی « خییلی»: زر 


سراغ » سوراغہ 1 سوراخ: سه‌رووخت 

نباید « نه‌بایه‌د»: ناپی 

زندگی « زنیدیگی» : ژیان 

البته « دن ههلبه‌ته 

ماهی : ماهی» : 

داشته باشد: ا ۱ : همبی. 

فرق مضاف اليه با صلت٭ 

۱- صفت و موصوف در حکم یک اسم است» یعنی صفت در نهاد 
موصوف نهان است و در عالم خارج وجود ندارد. مانند: باغ زیبا۔ 

در ترکیب بالا باغ و زیبا دو چیز جدا از هم نیستند. 
مضاف و مضاف آلیه: دو چیز کاملا جدا از یکدیگرند. مانند: خواهر 
مریم. . 

در ترکیب بالا «خواهر» یک موجود است و «مریم» موجود دیگر. 

٢‏ در مضاف و مضاف الیه , کلمه دوم « مضاف الیه» همیشه اسم یا 
ضمیر یا صفت جانشین اسم است. مانند: 


باغ دانشمند .. 
۳“ پیش از صفت میتوان کلمه‌های « بسیار: سختہ را آورد و بعد از 
ان کلمه : «تر» آورد: مانند: 
گل زیبا س گل بسیار زیبا 
صفت و موصوف 
دریای خروشان سب دریای سخت خروشان 
گل زیبا+تر س گل زیباتر 
دریای خروشان+ تر س دریای خروشان تر. 
ولی در مورد مضاف و مضاف اليه این کار مکن نیست. مانند: 
باغ دانشمند. باغ بسیار دانشمند 
مضاف و مضاف اليه 
باغ دانشمند. با دانشمندتر 


6- در اخر ترکیب وصفی: میتوان یکی از فعلهای ربطی «است. بود؛ 


۷۱ 


شل آررد . مانند: 

گل سرخ گل سرخ است. «موصوف و صفت است.ء 

ولی در مورد ترکیب اضافی این کار مکن نیست. مانند: 

باغ علی س باغ, على است «مضاف و مضاف اليهء 

۵- مضاف اليه چون اسم است. نشانه ۰ جمع می‌پذیرد ولی صفت 
غی‌پذیرد. مانند: 

دیوار باغ - دیوار باغها « مضاف و مضاف الیه» 

گل زیبا م گل زیباه «موصوف و صفت.» 

توضیحات 

کله «که‌للی»: کاسه‌سهر 

آدم «نادهم» : بینادهم 

گذاشته اند «گوزاشتی ئەندہء : دایان ناوه. 

چیز بفهمد « چیز بیفه‌همه‌د, : شت تی‌بگات 

بايد «بایه‌د» : ده‌بی 

عوض کن « عهوهز کزن» : بگوره. 

زشت «زیضت»: ناشیرین 

می‌پندارد « می‌پیندارهد» : ده‌زانی 

می‌نگرد «می‌نیگه‌رد» : ته‌ماشا ده‌کا 

جل « جول»: کورتان 

دشمن «دزشمه‌ن»: دژمن 

دیبا «دیباه : ناوربشم 

منفور « مه‌نفور» : بیزراو 

دانشگاه « داننشگاهه : زانستگه 

آشیانه « اشیانه, : هیلانه. هلین 

طلا « ته‌لا» : نتر 

پرتو «په‌رتووه : تیشک, روناکی. 

نهان «نه‌هان» : شاراوه 

دراز «دیرازه: درتژڑ 

رین 

در ترکیبهای زیر ترکیب اضافی از ترکیب وصفی تشخیص بدهید: 


YY 


درس تاریخ. جام طلاء گلستان سعدی. 
خداوند توآنا. درخت پیر. آشبانه» بلبل. زلف دراز. 
دانشگاه سلیمانیه . دست روزگار. 


در نوشته‌های زیر مفعولهای را که با «را» آمده است: مشخص کنید : 

آدم مست. دوست را دشمن, و منفور را محبوب. و زشت را زیبا و جل 
را دیبا مینگرد. گاه خود را تهرمان می‌پند ارد. 

- «ای بابا! برو پیکارت: برو عقلت را عوض کن. مگر هر کس هرچی 
گفت باید باور کرد؟! پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشته شته‌اند ؟ 
«آدمیزاد» گفته‌اند که چیز بفهمد. اگر نه می‌گفتند: «حیوان».. 


عدد - معلود 
عدد. کلمه‌ای است که برای بیان شماره. اشخاص یا اشیاء بکار 
میرود. مانند: 
پنج کتاب را خریدم. 
معدود: : انست که بوسیله ء ء عدد. شماره» ان بیان می‌شود. مانند : 
کتاب: در مثال بالا۔ 


عدد بر چھار قسم است: 

۱- عدد اصلی 

۴- عدد ترتیبی یا وصفی 

۳- عدد کسری 

-٤‏ عدد توزیعی 

۱- عدد اصلي ٢۰٢۲ء‏ بیست کلمه میباشند. 

۰۱۹ ۷ ۷ ۰ ۳ ۳ای یمور :۹ ۷۰۱ روگ 
۰ ١ہقيه‏ اعداه از قبیل ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ء صد هزار از ترکیب 
اعداد اصلی بدست میایند. 

یاد لوری: 

۱- معدود. عدد اصلی هميشه بعد از عدد ذکر میگردد و همیشه مفرد 
است. مانند: 

- پنج ماه. 


۲- کلمات چند و چندان. چندی و چندین تعداد نامعلوم را بیان 
میکند , مانند: 

چندین روز راد پیمودیم «شماره» روزها معلوم ست . 

۲- عدد ترتیبی «وصفی» 

آنست که ترتیب معدود را بیان کند. مانند: نخست. نخستین, دوم 
دومن . چهارم. چهارمین. 

یاداوری: عدد ترتیبی همان عدد اصلی هست که حرف آخرش مضمرم 
شده و «م» به ان افزوده شده است. 

چهار: چهار+,< چهارم کب ری 

* عدد ترتیبی را میتوان پیش از معدود وهم پس از آن آورد. مانند: 
نخستین درس. درس نخستین. 

٭ در آخر عدد «سی» کلمه دامم> آورده می شود: : سی ام۔ 

۳- عدد کسری: انست که پاره‌ای از عدد صحیح را پرساند. مانند: 
پنج یک. صد یک. ده یک 

آمروزه اعداد کسری بصورت ۽ عدد ترتیبی «وصفی» نیز بکار می‌برند. 
مانند: : یک پنجم. یک چهارم. پنج دهم. . هفت هشتم. 

-٤‏ عدد توزبعی: و ےس را مقدار متساوی بخش کند. 
مانند: دو دو چهار چهار. ۳ 

برخی اوقات به عدد اصلی پسوند «گان» افزوده موده و انرأ به عسدد 
توزیعی تبدیل می‌فایند. مانند: 

یگان «احاد» . دهگان «عشرات». صدگان «متات». 

یاداوری: 

۱- گاهی کلمه ء «اند» به چشم می‌خورد و این کلمه به معنای (۹-۳) 
بکار رفته است. مانند: 

۰ بیست و اند سال پادشاهی کرد. 

۲- هرگاه دو يا چند عدد در مورد تردید ذکر شوند. همیشه از عدد 

چهار پنج روز.. 

هفت هشت بار. .. ۲ 

۳- برای بیان معدود و تمیز ان الفاظی اصطلاح شده است که نونه » 


۷٤ 


آنها از این قرار است: 

٭ در مورد انسان, «تن و نفرہ مانند: دو نفر سرباز آم‌دند. دو تسن از 
شاگردان نیامده‌اند. 

٭ در مورد چپارپایان «راس و سر بکاره میرود: ممانند: دو راس 
گوسفند . هشت سر قاطر. 

٭ در مورد شمشیر: کارد و تفنگ. «قبضه ‏ به کار میرود. مانند: شش 
قبضه تفنگ. یک قبضه کارد. 

٭ در مورد توپ و تانک «عراده» گوبند. مانند: دو عراده توپ. چهار 
عراده تانک. 

* در مورد کشتی و هواپیما. «فرونده میگویند. مانند: سه فروند 
کشتی. چهار فروند هواپیما. 

* در مورد انگشتری و چاه. «حلقه» میگویند. مانند: یک حلقه 
انگشتری؛ دو حلقه جاه عمیق. 

٭ در مورد دسنکش و جوراب. «زوج وجفت» گویند. مانند: سه جفت 
جوراب. چهار زوج دستکش. 

٭ در سورد اتومبسیل. درشکه و تلفن, ساعت و اشیای خودکاره 
«دستگاه» گویند. مانند: دو دستگاه دو چرخه . 

٭ در مورد عمارت و خائه : «باب» میگویند. مانند: یک باب دکان. 

* در مورد تشک و شاف و فرش: «تخته» گفته‌اند. مانند: دو تخته 
قالی. 

٭ در مورد کتاب «جلد» و زمین «قطعه» و پارچه «قواره» گوبند. 
مانند: یک جلد کتاب. دو قطعه زمین. دو قوارہ پارجه. 

٭ 2۲+۳ ۱: سه با سه = شش. «جمع» 

* ۱۳-۷-۱۰ ده منهای هفت< سه «تفریق» 

٭ ۵-۲-۷: دو از هفت = پنج «تفریق 

:٩ =× ±‏ سەسەتا= نە تا «تاه 

2۳۷۵ ۱۵: پنج سه تا = پانزده تا . نا 

۵ +۵2۳ : پانزده تقسیم بر سه = پنج «بر» 

توضیحات 


عدد بنه‌دهده : ژماره 


معدود «مه‌ندود»: ژمیرراو 

شماره «شوماری» : ژماره 

راه «راه : ریگا 

پیمودیم «پییمودیم» : پیرامان. برهان 
نخست «نوخوست» : يەكەم. سەردتا 
بخش « به‌خش»: بەش 

اند «ئەند»: هه‌ند و ۰٩-۳‏ نەوەد و هه‌ندی سال ژیاوه. 
قاطر «قاتیره : هتستر 

تانک «نانک»: تانک 

هواپیما »+ هه‌واپی میاء: فرزکه. 
فرودگاه 7 فرودگاه» : فرزکه‌خانه 

جاه «چاه»: بیر 

دستکش » دستکیش»: دستکینش 
جفت « جزفت» : جووت 

درشکه «دزرزشکی»: گالیسکه 
تشک «توشه‌ک» : دوشه‌ک 

اف ب له‌هاف» : لیفه 

درچرخه « دزچه‌رخی» : پاسکیل 


تالی «قالی» : قالی. وهرنه . 


۷۹ 


خوینه‌ری ھیڑا: 

... هیچ پیت سهیر نه‌بی گەر بلیم هه‌رگیز بيرم لەوہ نه‌کردبووهو که 
روژی له رژژان دەست بده‌مه دانان و اماده کردنی کنیبیکی لهم بابه‌ته. 
چونکه بهش به حالی خزم چونه بنج و بناوانی زمان به‌کارتکی قورس 
ده‌زانم و ئەو ماوهیه‌شم نه‌بوو که کاره‌کهم ئەخت و پوخت و به‌دلی خوم 
بی. بزبه وه‌ختی رټکخراوی خیرخوازی «کومه‌له‌ی هیوای عیراقی» له 
۱ دا دوورەیەکی فیرکردنی زمانیان کردەوہ و زمانی فارسی 
یه‌کیتک بوو لهو زمانانه‌ی که له پرژژهکه‌باندا بوو . و رویان له من نا که 
زمانی فارسییه‌که بلیمه‌وه. زرم پرس و را لەگەل خوم دا کرد. دوو دل 
بووم لەوەی که بچمه ژټر ئەو باره قورسه يان نا! که چووم دەرەقەت دتم 
يان نا؛ بریاردان قورسه! زمانیش زه‌حمه‌ته له ماوه‌ی «۶۰» سه‌عات دا 
بگوتریته‌وه. چونکه بو فیربوونی هدر زمانیک به‌لای که‌مه‌وه دهبی سى 
قۆناغ لەبەرچاو بگیری. فیربوونی ده‌نگه‌کان « فونیم» فیربوونی لایه‌نی 
مورفولوجی زمان که بریت يه له لیکولینه‌وه‌ی ووشه له دەرؾ ی رستهد! 
و ه‌وجا فیربوونی لایه‌نی سینتاکسی زمان که بربتی‌به له مامه‌له‌کردن له 
ته‌ک ووشه‌دا, لەناو رسته‌دا و به جوریکی هاوپه‌یودند لەگەل وشه‌کانی 
تری ناو رسته‌دا. 

به ه‌رحال. به نه به‌دلی یه‌وه. کاره‌کهم وهنه‌ستو گرت و شانم لی قایم 
کرد ئەوجا ما بير لەوہ بکه‌مدوه چۆن ئەم ٤ء‏ سه‌عاته به فيرۆ نەدەم 
و ه‌ویه‌ری سوود به فیرخوازان بگهیه‌نم. هه‌رچی سه‌رم هيناو سه‌رم برد 
4۶۰ سه‌عات به‌شی نهو سی قوناغه ناکات که من به ته‌مای بووم. 
بویه ھەسىتام ھەردوو قزناغی فبّربوونی دهنگه‌کان و سورفولزجیم 
به‌شیوهیه‌کی زور چر وپر لیکدا و ھەر بزخویی چیشت ناورم لەلایەنی 


۷۷ 


سینتاکسی دایه‌وه و دوای چل سه‌عات کار کردن و خویندنه‌وه‌ی چه‌ندین 
سەرچاوہ بو نهم مه‌به‌سته : نەم کتیبه هاته به‌رههم. لەم کنیبهدا ته‌نیا 
هه‌ولی ئەوەم داوہ فیرخوازان بخەمے سهر راسته رتگەی فیتربوون و 
هه‌نگاونانی پاشترم ونه‌ستزی خویان خستووه. 

جا ئەگەر ئەم نیشانه‌یه‌م ثه‌نگاوتبی. خوم به به‌ختیار ده‌زانم و هیوادارم 
ماموستاو شاره‌زا و پسپتران. له چوارچوه‌ی نه‌و مه‌به‌سته‌دا که 
کتیّبه‌که‌ی بز دانراوه. به سه‌رنج و تیبینی و پیشنیازی خوبان چاپی 
دووه‌می هم کتیبه ئەگەر کرایه‌وه- دموله‌مه‌ند بکەن و پتشودخته خوم به 


منەتبار ده‌زانم. 
هیشی سەرکەفان ژ بۆ هه‌موو لایەک دەخازم 
حدمدکفەریم عارف 
سلیمانی 
۱۹۳/۰ 


YA 


کورته‌یه‌ک لەمەر زمان و ریزمانی فارسی و هلف و بی‌ی فارسی. 

٭ دستوری «ریزمان» زمان چییه ؟ 

- ده‌ستوری زمان. زانستیکه که فیّری اخافة و دروست توسینمان 
دەکات. 

دەستوری زمان به شیّوەیەکی گشتی له دوو بش دا دەخرټته بەر باس و 
لیکولینه‌وه. 

۱- باسی مورفزلوجی «ته‌جزبه» 

۲- باسی سینتاکسی 1 ته‌رکیب» 

باسی مورفولؤجی «ته‌جزیه» : 

ئەگەر له دەرئی رستەدا و به تەنیا له ووشه بکولینه‌وه و گفتوگوی 
لەسەر بکه‌ین , ئەوا خستومانه‌ته به‌رباسی مورفولزجی. 

باسی سینتاکسی «تهرکیبی» : 

بریتییه له لیکولینه‌وه‌ی ورشه له نار رسته‌داو به شیتسوویه‌کی 
ھاوپەيوەند لەگەل روشه‌کانی‌تری نیو رستهکهدا. 

نوکه بړوانه ئەم رسته‌یه‌ی خوارهوه و سه‌رنج بده که چۆن ھەردوو باسی 
مورف ولوجی و سینتاکسی «ته‌جزبه و تەرکیبم ی به سەرا جیبه‌جی 
ده‌که‌ین: « بروانه فارسیه‌که ‏ ب.ف». 

ھەر زمسانیک بو ناخافتن و نورسین پیویستی به ووشے ههیه. ھەر 
ووشەیەکیش له زمارهیه‌ک پیت پټک هاتووه. 

له زسانی فارسیدا ۳۳ء پیت به‌کار دټت که بریتین له: «ب. ف = 
بر و انه فارسیه‌که.» 

لەم (۳۳) پیته «۸» هه‌شتیان تایبه‌تن به زمانی عەرەبی و هاتونه‌ته ناو 
زمانی فارسییه‌وه «ب.فب.» 

هه‌روهها لەم ۰ء پیته ۰ چواریان تایبه‌تن به زمانی فارسییه‌وه. 

پسته‌کانی دی. پیتی هاوبه‌شن له نیوان هه‌ردوو زمانی فارسی و 
عەرەبی دا. 

سفرنج: 
۱- «رأو» مسهع‌دوله: پیت «وه هه‌ندی جار ده‌نووسسری بهلام 
ناخویتریته‌وه و پټی ده‌لین «راوه‌ی مه‌عدرله . رب.فه». 

پیش «واو»ی مه‌عدوله هه‌میشه پیتی رن دټت و دوای نهو «وار» 
یه‌کیک لەم پیتانه دی: دا و ر.زش» نا ھی ووک: رب.ف». 


۷۹ 


ئەگەر له دوای واوی مه‌عدوله‌وه پیتی «نه‌لف» بت , ئەوا واوه‌که وەکو 
« » د‌خویترینهوه. وەک «ب.ن». ئەگەر دوای واوی مه‌عدوله پیتی 
«ی» بیت, نه‌وا واوه‌که ودک «ی» دهخوینرینه‌وه. وه‌ک رب نکی 

۲- «ه» درکا و تبدرکاو 

[- «ه» ی درکاو «ملفوظ» نه‌وهیه که ده‌نوسری و ده‌خوینریتهوه. ئەم 
پیته له سهره‌تاو ناوه‌راست و کوتایی وشه‌وه دیّت: ودک «ب.ف». 

ب- «ههی نه‌درکاو «غیسر ملفوظ» : نه‌وهیه که ده‌نووسری بەلام 
ناخوینریته‌وه و تەنیا له کزتایی وشەوہ دی. وەک : «ب.نه 

3 - پیتی (:) که تایبه‌تی ووشه عەرەبىيەکانە . نهم پینه له زمانی 
فارسیدا هه‌ندی جار وەک «ھ»ی نه‌درکاو دەنوسرێ و دەخوێنرێتەوە› واته 
هه‌مان مامهله‌ی «هه‌ی نه‌درکاوی لەگەل ده‌کری. ودک : «ب.ف». لەم 
پیته «ة» هه‌ندی جاری دی به شنوه‌ی «ت» ده‌نووسری و دهخوینریتهوه. 
وه‌ک ۶ وب.ف» ۰ 

د- نهو ووشانه‌ی که به «ھ»ی نه‌درکاو کوتاییان دی هدر گافی «ی» 
چاوگییان بخریته دواء نهو وھ که ددگوری به «وگ». وک : «ب.ف» 

ه- ئەگەر ووشهیه‌ک به «ھ» نه‌درکاو کوتایی بیّت, هه‌رگافی بدریته پال 
ووشهیه‌کی دی. نیشانه‌ی ھەمزە لەسەر «ھ» کے داده‌نری و ودکو «یاه 
ده‌خوینریته‌وه و بەم شیوویه دەنوسرێ. ودک : «ب.ف». 

لے 

مرۆث هەمیشہ مەبەستی خزی له شیوه‌ی رستەدا ده‌رده‌بری. ھەر کاتی 
چه‌ند ووشەیەک به دهم یەکەوہ بیّن و مانا و چه‌مکیکی تەواو بگەیئن؛ 
پیی دهلیّن رسته. وەک : «ب.ف». رسته له رووی ناودرژک و بابەتەوہ؛ 


دووجوره: 
۱- رسته‌ی فرمانی: 


نه‌ودیه له‌روی که فرمانیکی ته‌واوی تیدا بی. وک : «ب.ف». 

۲- رسته‌ی ناوی: 

ئەوەيه که فرمانی په‌بوه‌ستی تیدا بی. وک : «ب.ف». 

رسته له روی پیکهاته‌وه «بیناوه» دبی به‌سی به‌شه‌وه: 

۱- رسته‌ی ساده: 

نه‌ودیه که به‌ک فرمائی تیدا بن و ماناو چه‌مکی ته‌و او بگه‌یه‌نی. ودک 


ز برب تفم 


۳- رسته‌ی ناته‌واو: نه‌وهیه که ماناکه‌ی ته‌واو نه‌بی. وک : «ب.ف». 

۳- رسته‌ی لیکدراو: ئەوەیه که له فرمانیک پتری تیدا بی. وک : 
راب ,فک 

تیینی: 
لهو رستهیه‌ی سه‌ری را «ب.ف» له فرمانیک پر ههیه و ډوو جزره 
رسته‌ش ههیه. یه‌کیکیان پارسنه و ه‌وی تریان شارسته‌ی پی‌دهلین. 

شارسته: ئەودیه که مه‌به‌ستی سه‌ره‌کی بگه‌یه‌نی و مانای ته‌واو 
به‌ده‌سته‌وه بدات. 

پارسته: ب«رسته‌ی پاشکڑ = په‌یر دوه : نه‌وهیه که بو مه‌به‌ستی ته‌و اوکردنی 
واتای شارسته به‌کار دیت. «ب.ف». 

مهسدار «چارگ» 

چاوگ : ئعوەیه که نەنجامدانی کاریک یا ده‌رخستنی حاله‌تیک. بی 
ئەوەی کات يا كەس «بکه‌رهی مه‌به‌ست بی . دهربیری و بنوینی. 

نیشانه‌ی چاوگ «دن» یا «تن»ه. که ئەگەر دن ٭ەکەی لیلاببری: فرمانی 
رابوردوی ساده ده‌مینیته‌وه. وه‌ک: «ب.ف». 

جورهکانی چارگ 

۱- چاوگی بنجی : ئەوەیه که له بنج و بناوان دا چاوگ بی. ئەگەر «ن» 
بخرټته سەر نکی فرمانی رابوردووی ساده؛ ئەوا چاوگی بنجی لی‌دروست 
در نیشانه‌که‌شی يا «دن» يا «تن»ه. وک : «ب.ف». 

چاوگی دروستکراو: 

له بنه‌ره‌تدا چاوگ نەبووہ؛ به‌لکو پاشگری «یدن» خراوهته 
سەر کوتایی ووشه‌ی فارسی و عهردبی و ئەم چاوگەی لی به‌ددست هاتووه. 
وک «ب.ف». 

۳- چارگی ساده: 

ئەودیه که له‌روشه‌یه‌ک پتر نه‌بی. وەک : «ب.ف». 

- چاوگی لیکدراو: 

نه‌و‌یه که له ووشه‌یه‌وک پتر پیک هاتیی. ودک : وب.ف». 

6 چارگی سوک کراوه: 

نه‌ودیه که «ن»ی نیشانه‌ی چاوگی لی‌لایبری و هه‌مان مانای چاوگیش 
بگه‌یه‌نی وہک : «دب.ف». 

چه‌ند سەرنجیک لەمەر چاوگ و نهو گر انکارییانه‌ی بەسەر فرمانی 


۸۱ 


داخوازی و هاوپه‌یوه‌نده‌کانی دا دی. 

هه‌ميشه بەر له نیشانه‌ی چاوگ . یه‌کیک لەم یازده پیته‌ی ده‌سته‌واژه‌ی 
«زمین خوش فارس» دیت و نهم پیتانه به زوری له فرمانی داخوازی و 
هاوپه‌یوه‌نده‌کانی داء بەم شیویه‌ی خواردوه ده‌گورین. 

۱- «زه : وەکو خزی ده‌مینینه‌وه. وەک : «ب.ف». 

۲- «م»: لا ددبری. وہک : «ب.فه 

۳- «ی» : لادهبری. تک : «ب.ف» 

له دستور بەدەر « ناویزه» دب.ف». 


£“ «ن»: بەدەقى خویه‌وه دەمێنێتەوە . وەک : «ب.ف». 
0- » »: ده‌گری به «ز». وک : «ب.ف». لەدستور بەدەر «ناوێزە» 
مت 


له‌چاوگی « پختن» دا ئەگەرچى لن بو «زه گزراوہ بەلام چونکه له بنجی 
ووشه‌کهدا گورانکاری روی داوه. بویه به ناویزهو له دسستور به‌دهر 
زمیردرلوه. 

-٦‏ «و»: ده‌گوری بو «ثه‌لف» و له دوای نهلفه‌که‌وه به‌ززری «ی» زياد 
ده‌کری. ودک : «ب.ف». 

له ده‌ستور بەدەر «ناویزه» «ب.ف» 

۷- «ش» ئەگەر پاش «ثه‌لف» بیت ده‌گزری بز «ره وک : «پ.ف». 

له فرمانی داخوازی «داشتن» دا نه‌ممزکه له‌بری «دار» «داشته باش» 
به‌کار دههینری. 

«ش» ئەگەر له پاش «ئهلف» موه نەیەت: دەستورى تأیبه‌تی نی‌یه » ودک 
: رب ٹکو 

۸- «ف» ده‌گوری به دب» ودک : «ب.ف»- 
له ده‌ستور بەدەر «ناویزهه وب.ف» 

-٩‏ واں لاده‌یری وک : «ب.ف». 

له ده‌ستور به‌دهر «ناویزه» «ب.ف» 

۰ - «ر» وهکو خضوی دمہینیتےوہ و ھەندێ جاریش وئەلفیکی: 

له‌پیشه‌وه‌ی به‌کار دین: وەک : «ب.ف». 

له‌ده‌ستور به‌دهر «ناویزهه «وب.فه 

له ووشه‌ی «بردن» دا ه‌گه‌ر چی « رہ وەکو خوّی ماوەتەوہ بهلام چرنکه 
گزرانکاری له بنجی ووشەکەدا رووی داوہ: بيه به ناویزه هانوته ژماردن. 


۸۲ 


۱- وسء ئەگەر پیش «س»: که بور بی ئەوا ده‌گزری بو «وه و هه‌ندی 
جاریش «ی» به دوا دا زياد دەکریؾ وه‌ک : «ب.ف» 

خۆ نه‌گهر پیش «س»: که بۆر نه‌بی. نه‌وا لەم چوار نغونه‌یه‌ی ژیره‌وه‌دا 
ده‌گوری به  «‏ ودک : وب تم 

لەم ھەت فوونه‌یه‌شدا. «س» « که لا دهبری. ودک : و«ب.ف». 

فرمان 

فردان: 

ووشهیه‌که دەلالەت له رودانی کاریک دەکات له یه‌کنک له کاته‌کانی 
رابوردوو . تچّستاء داهاتوودا. وه‌ک: «ب.ف». 

به‌پیی نهر پیناسهیه‌ی سەری ھەر فرمانیک پشویستے سی چه‌مکی 
بنه‌ره‌تی بگرټنه خو: 

۱- کار یا حالەت 

۳- کات 

۳ کەس وئەنجام دەری کار» 

وہک فرمانی «رفت» که ھەر سێ چه‌مکه‌که‌ی سه‌رتی گرتوته خۆ: 

۱ے رفتن= کارو حالمت. 

و3 چەمکی کات لەم فرمانه< کاتی رابوردوو. 

۳- مانای کەسیش وفکو له فرمانه‌که‌دا دیارہ «ئهر»ه. 

ره‌کو له پیناسه‌ی فرمان دا اشکرا بوو , یه‌کیک له چه‌مکه‌کانی بریتیه 
له کەسی نه‌نجام ده‌ری کار. که فرمانه‌که‌ی ده‌دریته پال. نەم که‌سانه له 
زمانی فارسیدا به ٦٦م‏ شیّوه ده‌ردهکه‌وی و پییان ده‌گرتری راناوی که‌س. 

یەکەم که‌سی تاک به‌کدم که‌سی كۆ 

دووهم کسی تاک دووەم که‌سی كۆ 

سیّیهم کەسی تاک سقیدم کسی کڑ 

«برو آنه فارسیی که = ب.ف» 

فرمان له روی کاته‌وه: 

فرمان له رووی کاته‌وه ددبي به سی به‌شهوه. 

-١‏ فرمانی رابوردوو. 

۴- فرمانی رانه‌بوردوو 

۳- فرمانی داهاتوو. 

فرمانی رابوردوو : 


AY 


نەوەیه کے دەلالەت له رودانی کاریک لەکاتی رابوردودا ده‌کات. 
وه‌ک: رب ف» . 

فرمانی رابوردوو «۵» جزره: 

۱- رابوردی ساده: 

ئەودیه که دەلالەت له‌روودانی کاریک له رابوردودا بکات. چزنیتی 
دروستکردنی: چاوگ -ن= رایوردوی ساده. 

۲- رابرردوی به‌ردموام: 

ئەوەیه که به شیوهیه‌کی به‌رده‌وام دەلالەت له رودانی کار له کاتی 
رابوردودا بکا. نیشانه‌که‌شی پتشگری «می»به که دهچټّته پیش رابوردوی 
ساده. 

چزنیتی دروسنکردنی: می+چاوگ - ن = رابوردوی به‌ردو ام. 

۳- رابوردوی نه‌قلی: 

نه‌وهیه که دەلالەت له رودانی کاریک له رابوردیه‌کی ته‌راودا ده‌کات. 
وک : «ب.ف» ۰ 

چونیتی دروستکردنی چارگ -ن+:+ گەردانی «است»- رابوردوی 
نه 8 
-٤‏ رابوردوی دور: 
ئەوەیه که کاتی رودانه‌که‌ی دور بێ و به کومه‌کی «بوون» گه‌ردان دەکرؾ. 
چزنیتی دروستکردنی: چاوگ - ن+ہ+ بود= رابوردوی دور. 
۵- رابوردوی ملتزامی: 
ئەوەیه که رودانی کاریک له رابوردودا به شیودی گومان و دوو دلی یا 
نومیّد و ثار‌زوو به‌یان بکات. 

جزنجتی دروستکردنی: چاوگ - ن+ه+ گه‌ردانی «باشد» = رابوردوی 
نیلتزامی. 

فرمانی رانه‌بوردو و جزره‌کانی: 

فرمانی «مضارع» نه‌وهیه که له نیوان نیستا و ناینده‌دا هاوبه‌ش بی و 
روودانی کاریک یا رردانی حاله‌تیک له کاتی نیستا یان اینده‌دا بنوینی. 
وک : رب.ف» . 

فرمانی رانه‌بوردوو «مضارع, دوو جورہ: 

۱- رانه‌بوردوی ثیخباری: 

نه‌وه‌یه که رودانی کاریک به شیوه‌ی هه‌والیکی له گومان به‌دهر 


۸٤ 


ددریبری. وک : وب.ف». 

چزنیتی دروستکردنی: 

می + رەگی مضارع+ راناوہ بکەرییەکان دم یىی د. یں یا نده 

۲ - رانه‌بوردوی یلتزامی: ۲ 

ئەوەیه که به‌شیوه‌ی گومان و دوردلی. تکاو ناره‌زوو کاریک بنوینی. 
وک : «ب.ف» . 

چزنیتی دروستکردنی: 

ب+رەگی مضارع» راناوی بکه‌ر- رانه‌بوردوی نیلتزامی. 

* 

فرمانی داهاتوو «ئاینده» 

ئەرەيه که رودانی کار تەنیسا لەکاتی ناینده دا «داهاتور» بنوینی. 
ودک: «ب.ف». 

چزنیتی دروستکردنی: 

گه‌ردانی «خواستن» + رابوودری ساده = فرمانی ناینده. ودک : «ب.ف». 

۳ 

فرمانی مرن ونمرن «مثبت و منفي» 

فرمانی نەرؾ: 

ئەوەیه کے به‌شسیسوهی نه‌ری دەلالەت له رودانی کاریک بکا. 
وک : وب.ف» . 

فرمانی نەرؾ: 

نه‌وهیه کے به‌شسیوه‌ی نه‌ری دەلالەت له رودانی کسارٹک بکا. 
ودک : «ب.ف». 

فرمانی داخوازی و ندهی: 

فرمانی داخوازی: ئەوەیه که حوکم وئەمر بگەيەنێ. وەک:«ب.ف». 

به جوری نه‌فیی فرمانی داخوازی ده‌گوتری نه‌هی. ودک :«ب.ف». 

فرمانی کومه‌ک: 

فر سانانی «کومه‌ک» . نه‌وانهن که فرمانی دی به کزمه‌ک و یارمه‌تی دان 
گه‌ردان دەکرؾ. گرنگترین فرمانانی کوّمەک بریتین له : استن. بودن. 
خواستن. شدن. شایستن. بایستن. 

۱- استن: رابوردی نه‌فلی به بارمهتی ئەو گسهردان ده‌کسری. 


A 


وک : بب.ف». 

۲- بودن: رابوردوی دورو نیلشزامی به‌بارسه‌تی گەردان ده‌کری. 
وک : رب ,فو 

۳ - خسواستن: یارصمه‌تی گەردان کردنی نرمانی ناینده دهدا. 
وک : «ب.ض). 

6- شدن: فرمانی نادیاری به هووه چې ده‌کری. ودک:وب.ف. 

فرمانی تټنەپەر و تتههر: 

فرمانی تهنه‌پهر: نهودیه که به‌رکاری «مفعول» راسته‌وخوی نەبؾ و 
بەبکەر ماناکه‌ی تعواو ده‌بی. وک: «ب.ف». 

فرمانى تیپمم: نه‌وهیه کے له پال بکه‌ردا. به‌رک‌اریشی ههبی. 
وەک:«ب. ہف 

اب لەگەل فرمانى تێنەپەردا نایەت: به‌لکو ته‌واوکه‌ری لەگەلدا 
دی. .وک :رب 7 

فرمانی تیپےر: ده‌شیّت ت لەگەل به‌رکاردا. ته‌و اوکه‌ریش وهربگری. 
ووک ودب ہف 

فرمانی دیار و فرمانی نادیار: 

۱- ھەر فرمانی که بدرتته پال بکەر؛ و بکەرەکەی دیار و اشکرا بی 
فرمانی دیاری بی دهلین. وہەک: رہہ "۳ 

۲- هه‌رکاتی فرمان بدریته پال بە‌رکار؛ پتی دہگوتری فرمانی نادیار. 
وەک: «ب.ف». 

چونعتی دروستکردنی: 

چاه ن+:+ گەردانی شدن= فرمانی نادیار. 

تچبینی: ته‌نیا فرمانی تێپەر ده‌کری به نادیار. چونکه فرمانی تینه‌بهر. 
به‌رکاری نیه . تا فرمانه‌که‌ی بدریته پال. 

بو به تێپەر کردنی فرمانی تینه‌پهر» رتبازی ده‌ستوری تایبه‌تی ههن که 
له‌جیتی خویدا د«چینه‌وه سەرى. 

راناو و به‌شه‌کانی: 

راناو. ووشه‌یه‌که که جیی ناویک بگریته‌وهو. نهیه‌لی ئەو ناوه دووباره 
بییته‌وه. ودک : «ب.فه . 


مەرجەعی راناو: 


۸٦ 


نهو ووشهیه‌ی که راناوه‌که جیی بگرنته‌وه پیی ده‌لین مه‌رجه‌عی راناو. 
بو وینه ووشه‌ی «کوردو» له نمونه‌که‌ی سه‌ری راء مصەرجەعی راناوی پن 
ددلین وک : رب,فم۔ 

ئەو راناوانه‌ی بو یره پیویستن و به که‌لکی دەرسەكەمان دن بریتن له 
۳۰“ جور : 

۱- راناوی که‌سی ۲- راناوی ثیشارهت ۳- راناوی هاوبه‌ش. 

راناوی که‌سی: 

ه‌وهیه که جیی ناو ده‌گرینه‌وه و شەش جوره پیکهاتی ههیه و دهبی به 
دووبه‌شه‌وه: 

۱- راناوی که‌سی سه‌ربه‌خو «جیا» که بریتین له: 


یەکەم که‌سی تاک یه‌کهم که‌سی كۆ 


دووەم که‌سی تاک دروهم که‌سی كۆ 
سێيەم کەسی تاک سییهم که‌سی كۆ 
رپ فا 

۲- راناوی لکاو: 


نه‌ودیه که به ووشەیەکی پیش خویەوہ بلکی. ئەمەیش دووجوره: 

[- دستەیەک که ته‌نیا به فرمانه‌ره دهلکی و لهشیره‌ی بکه‌ردا دیت و 
«راناوی بکه‌ره يان پی دهلین. که بریتین له: «م.ی.د.يم. ید ند.» 
«ب. قله 

توبینی: 

۱- راناوی لکاوی «د» سییهم که‌سی تاک لەگەل فرمانی رابوردا به‌کار 
نایه‌ت. 

۲- لهو شوینانه‌د! که مه‌رجه‌عی راناو «کهس = اقل» بی. به ززری 
راناوی داوء ونەگےر «کسه‌س نه‌بی» راناوی «آن» به‌ک‌ار د‌هینری. 
وەک:«ب.ف». 

ب- دستەیەکی دی که به فرمان و ووشەی تريشه‌وه دهلکین و به‌ززری 
درو حالەت یا دوو رژل ده‌گیر. 

۱- حاله‌تی به‌رکاری «مفعول» 

۲- حاله‌تی نیزافه. 

ئەم جوره راناوانه بریتن له: 

«م.ت.ش.مان. تان. شان.» 


AY 


تھہیئی: 
۱- نەم جورہ راناوه لکاوانه ناتوائن رزلی بکەری رسته ببینخ. 

۳- ئەگەر نهو ناوه‌ی بو راناوی لکاو نیسزافه ده‌کری. به پیستی «ه» 
کزتایی هاتبی. دهبی «ئەلفټک» بخریته کوتایی ناره‌که‌وه و ئەمجا بو 
راناوه‌که یزافه بکری. وه‌ک:رب.ف». 

راناوی یشارهت: 

راناویکه که نیشارهت و ناماژه بگەیەنؾ و درو پیکهاتی هه‌یه: 
ودک : «ب.ف» . 

--١‏ این: یو نیشاره‌تی نزیک بەکار دو ۲- آن: بو ثیشاره‌نی دور 
بەکار دی. ودک : «ب.ف». 

توبینی: 

ِ- له کزکردنەەی «اين و آن» دا ئەگەر مه‌رجه‌عی راناوهکه «ناقل بی 4 
ده‌کرین به «اینان. آنان» و ئەگەر «ثائاقل» بی ده‌کرین به «اینها و آنها» 

۲- «ایسن و آن» ھەر گافی له‌گهل ناودا به‌کار بين دەبن به «ناوی 
نیشارهت» و هه‌رکاتن جیّی ناو بگرنه‌وه راناوی نیشاره‌تیان پی‌ده‌لین. 
وک : «ب.ف». 

۳- هه‌رکاتی پیتی «با» ی یزافه بخریته پیش داینء انم پیتی «دال» 
ده‌که‌ریته نیرانیان ودک:«ب.ف». 

-٤‏ «همين و همان ش به‌شیتکن له راناوی نیشارهت. 

۵- له هدندی ووشه‌دا لەبری این . «م» به‌کار دیش که له کونا باو بوه 
و وهکو ناوی ثیسشارهت به‌کار هاتوه. بهلام نییستا به‌کار ناهینری. 
ودک : «ب.ف» . 

راناوی هاوبمش: 

نه‌وهیه که له نچّوان یەکەم و دووهم و سیِیەم که‌سی تاک و کودا هاوبه‌ش 
بی و هدمیشه ب‌شیوه‌ی تاک به‌کار دیّت و پریتیه له: «خرد. خویش» 
خوبشال . ودک : «ب.ف» ۰ 

ناو 

ناو. ووشهیه‌که که بز ناونانی مروف یا گیانله‌به‌ر يا شتیک به‌کار دیّت. 
وک : «وب.ف». 


۸۸ 


ناویش, چەند جوریکی جیاوازی ههیه: 

۱- ناوی گشتی: نه‌وهیه که بو خه‌لکانی هاوره‌گهز يا شتی هاوجزر 
به‌کار دیت و لهبه‌ر ه‌مه ناوی رہگەزیشی پی ده‌گوترن.وه‌ک: «ب.ف». 

۲- ناوی تایبه‌تی: نه‌وه‌یه که بۆ ناوی كەس پا گیائلەبەر یا شتیکی 
دیاریکراوو تایسهت به‌کار دیت و ناوی عەلەمیسشی پی دهلین. 


وک : دب.ف . 
٣‏ ناوی زات: ئەوەیه که بونی به بونی شنیکی دییه‌وه به‌ند نه‌بی. 
وک : بب.ف». 


-٤‏ ناوی مسهعنهوی: ئەوەیه که بونی به بونی شتټکی دییەوہ 
به‌سترابی. وک :وب.ف» . 

۵- ناوی ساده: نه‌ودیه که له يەک ووشه‌ی واتاداری سه‌ربه‌خو پټک 
هاتبی. وهک :«ب.ف». 

-٩‏ ناوی لچکدراو: ئەوەیه که له ووشەیەک زیاتر پټک هاتبی. 
وه‌ک: «ب.ف» . 

۷- ناوی ناسراو: ووشهبهکه که له‌لای گوهدار ته‌واو اشکرا و ناسراو 
بی. ودک :«ب.ف». 

تومینی: 

اری تايبەت. ئەو ناوانه‌ی به «اين و آن» ته‌واو دهکرین. مه‌رجه‌عی 
راناری که‌سی. بانگ کراو.. هه‌موو ناوی ناسراون. ززربه‌ی ئەو ناوان‌ی 
که نیشانه‌ی نه‌شوناسیان پیوه هب به‌ناوی اسراو دټنه ژماردن. 

۸- ناوی هناسسراو: ئەودیه که لای گوهدار «مخاطب, ديارو ناسراو 
نه‌بی. نهم ناوه چه‌ند نیشانه‌به‌کی ههیه » ودک : ریک و یکی» له‌سه‌ره‌تای 
ووشه‌ودو «ی» له کزتایی ووشهوه. وەک:«ب.ف». 

۹۔- ناوی بچوک کراوه: 

نه‌وهیه که دەلالەت له بچوکی بکات و چەند نیشانه‌یه‌کی ههیه که بریتین 
له : «ب.ف». 

شایانی باسه کے پیستی «ک» بو سی مےبەست بەکار دیت. 
ودک : بب.ف». 

۰- ناوی تاک: نویه که بو یەک مرف يا یەک گیانله‌به‌ر يان یوک 


شت به‌کار بّت. وه‌ک: «ب.ف». 


۸۹ 


بەلام نەگەر ناویک دەلالەت له یک مرو يا گیانله‌به‌ر يا شت بکات 
پیی ده تری کۆ. 

۱( ناوی کو: ئەوەیه که له رواله‌تدا تاک و له واتادا کوبی. 
وەک: «پ. ف . 

۲- ناوی چاوگ: ووشهیه‌که بەبێ نیشانه‌ی «تن و دن»ی چاوگ؛ 
مانای چاوگ بگه‌یه‌نی. دهبی ناگات لهر خاله بن که ناوی چاوگ قباسی 
نيه و ناتوانی له هه‌موو چاوگه‌که‌کان, ناوی چاوگ دروست بکه‌ی. 

ناوی چاوگ چەند نیشانه‌یه‌کی هه‌یه که دیارترینیان بریتین له: 

۱- ش. وەک: «ب .نب 

۲< ی. وهک: رب.ف». 

و .ودک : «ب .۰ 

4- ار. وه‌ک:وب.ف». 

۳- ناوی امیر: ن‌وهیه که دەلالەت له نامیری کار بکات. ناوی نامیر 
و چزنیه‌تی دروستکردنی له زمانی فارسی دا دستوری تایبه‌تی نیه. 
وک :وب.ف». 

ناوی امیر. سین جزره: 

۱- جامد: نهوه‌یه که له ره‌گی فرمانه‌وه وهرنه‌گیرابی. ودک :«ب.ف». 

۲- مشتق: نه‌وهیه که له ره‌گی فرمانه‌وه وه‌رگیرابی. وک : ب«رب.ف» . 

۳- لیکدراو: ناوی گشتی +ره‌گی مضارحت ناوی نامیری لیکدراو. 
وەک:«ب. ف». 

دمستوری کزکردنه‌وی ناو 

له زمانی فارسیدا دوو جوره نیشانه‌ی کز ههیه «آن, ها» . 

۱- گیانداران به «ان» کڑ ده‌کرین‌وه. وهک: «ب.ف». 

۲- بی گیانان به «ها» کو ده‌کرننه‌وه. وه‌ک: «دب.ف». 

۳- هه‌ندی ئەندامی لەشیش هه‌ندی جار به «ان» كۆ ده‌کسرتنه‌وه. 
وه‌ک: «ب.ف» 

-٤‏ ووشهیه‌ک که به «ا» يان «وه کوتایی بیّت: له صاله‌تی به 
کزکردن‌اندا به «ان» پیستی «ی» ده‌خریته پیش نیشانه‌ی کوّیه‌که. 
وک : وب.ف» . 

هه‌ندی ووشه ھەن لەم ده‌ستوره بەدەرن. ونک:وب ,ف٠‏ ۔ 


۵- آ: هه‌ندی ناوه‌لناوو ناوی گیانداران که به «هه‌ی نه‌درکاو کوتاییان 
دیت . ئەگەر مانه‌وی به «ان» بیانکه‌ین به کو «ه» که ده‌گوری به «گ» و 
ئەوجا «ان» ی بو زياد ده‌که‌ین. وهک: «دب.ف». 

ب: هو وشانه‌ی که کوتایبهکه‌یان بش ی نه‌درکاوه. ھەر گافی به «هاء 
بکرټن به کو؛ دهبی «ه» نه‌درکاوهکه‌ش بیته نورسین. ودک :«ب.ف». 

* 

اوەلتاوو بەشەکائی 

ناوه‌لناو: ووشه‌یه‌که وەسفی ناویک بکات و چۆنيەتى حاله‌تی ناوه‌که 
نیشان بدات. وهک: «ب.ف». 

که ناره‌لناویک ده‌دریته پال ناویک, ناوهکه . وسف کراوی پی ده‌لین. 
ودک: «ب.ف». 

هه‌ندی ناوه‌لناو لەگەل ناودا هاوبه‌شه واته هه‌ندی جار وەک ناوو 
هه‌ندی جار ودک اوەلناو به‌کار دهبری. وەک :«پ.ف» . 

تھّہئی: 

۱- به‌شیودیه‌کی گشتی ناوهلناو له دوای اوی وەسف کراوهوه دیت. 
وودەک:دب ,نم بهلام هه‌ندی جار ناوه‌لناو له پیش وەسف کسراوهوش 
دیت. وەک:«ب.ف» . 

۲ ناوهلناو لەروی تاک و کسووه. وەکو وسف کراوەکے: نابی. 
ودک: رپ ,فص 

۳- ئەگەر وسف کراویک چەند اوهلناویکی به دوادا بؾ, لەم حالهتەدا 
به ززری له شیّوه‌ی نیزافه‌دا داده‌ریزی و یا دهبی نیشانه‌ی «-» زیر بخرنته 
کوتایی ھەر تاوه‌لناوتک يا د«بی به یارمهتی نامرازی پەیوەندی «وه 
ناوه‌لناوه‌کان به دوی یهوک دابیتن. وک : وب لم 

-٤‏ به شیّوەیەکی گشتی «ژټر» ده‌که‌وینه نیوان اوه‌لناوو ناوی وسف 
کراوموه. وهک: دب.ف». 

بەلام ئەگەر وسف کراو به پیستی «اء یابو» کوتایی بی. نه‌وا لهم 
حاله‌ته‌دا «ى» ده‌خریته کزتایی وهسف کراوه‌که. ئەوجا اوەلناوەک دیت. 
ودک : رب ,نیف 

۵- لهودیه ھەندێ جار فرمانی کومه‌ک بکه‌ویته نیوان اوه‌لناوو ناوی 
وه‌سف کراوهوه. وەک: رب .فو 


۹ 


-٦‏ هه‌ندی جار «ی» امرازی نەشوناس: لەگەل ناوەلناوو وسف کراودا 
دټت و نهم «ی‌یه هه‌ندی جار له دوای اوہلناوەکەوہ دی و هه‌ندی جار له 
دوای ناوه ته‌واوکراره که وه «موصوف؛ دیّت. وه‌ک:«ب.ف». 


اوەلناو دبی به چەند بشیکه‌وه که 
باوترینیان بریتین له: 


۱- ناوهلناوی سسادہ: ئەودیه که به شیوهیه‌کی موتله‌ق حاله‌تی ناوه 
ته‌واو کراوه‌که‌ی «موصوف» خی ددرده‌خات. ودک:«ب.ف». 
۳- ناوه‌لناوی جساد: نهوه‌یه که له ره‌گی فرصانەوہ ودرنه‌گسرابی. 


و هک : «ب.ف . 
۳- ناوه‌لناوی مسشستق: نه‌وهیه که له ره‌گی فرمانه‌وه ودرگسرابی. 
وک : رب.ف» ۰ 


-٤‏ ناوهلناری بکەر: ئەودیه که دەلالەت له نه‌نجام دەری کار دەکا و 
نیشانه‌کانی بریتی‌یه له : 

[۔ نده: ریشه‌ی رائه‌بوردو + نده = ثاوه‌لناوی بکهر. 

ب- آن: ریشەی رانه‌بوردو+ ان = ناوه‌لناوی بکه‌ر. 

ج- ا: ریشه‌ی رانه‌بوردو + | = اوه‌لناوی بکه‌ر. 

د- ار: ریشه‌ی رانه‌بوردو+ ار = ثاوه‌لناوی بکەر۔ 

ربشه‌ی رابوردو+ ار < تاوه‌لناوی بکهر. 

ه- کار: ریشه‌ی رانه‌بوردو+ گار = ناوه‌لناوی بکه‌ر. 

زیشه‌ی رابوردو+ گار = ناوه‌لناوی بکهر. 

و- کار: هه‌ندی ناو+ کار = اوه‌لناوی بکهر. 

ز- گر: هه‌ندی ناو+ گر = اوەلناوی بکەر. وک :وب.ف» . 
۱- هه‌ندی پاشگر ھەن تاوهلناوی بکەر دروست دەکەن. و‌ک:رب.ف». 

۲- کاتی ناو یا اوه‌لناویکی دی له‌سهره‌تای ئەو اودلناوہ بکه‌رانه‌وه 
که به «نده» دروست بوون؛ بیّت؛ نیسشانه‌ی «ندهکه لا دهبری. 
ونک: دب ,فک 

ھەڵبەت له هه‌ندی ووشەدا نەم گورانه روو نادات وەک: رب.ف» ۔ 

۳- زوربه‌ی ناوهلناوه بکه‌ره‌کان موشته‌قن. واته له ره‌گی رانه‌بوردوو يان 
ره‌گی فرمانی رابوردوو پاشگر دروست دەبن. 


۹۲ 


٭* 

۵۔- اوطناوی کراو: 

دەلالەت له که‌سیک يان شیک ده‌کات که کاریکی به‌سه‌رداهیترابی و 
نیشانه‌که‌ی بریتی‌یه له ره . ودک :برب.ف». 

هه‌ندی جاربش ووشه‌ی «شده»ی بو زياد ده‌کری. ودک :رب.ف». 

چزنیتی دروستکردنی: 

ردگی رابوردوی تبپهر +2۰ ناوه‌لناوی کراو. 

ره‌گی رابوردوی هه‌ندی فرمانی تیپهر +ارح ناوه‌لناوی کراو. 
ودک :بب.ف». 

تھّہیئی: 
۱- ناوه‌لناوی کراو له فرمانی تیپهر دروست دەکرین. ئەگەر له فرمانی 
تینه‌یهردوه دروست بکرین, واتای ناوه‌لناوی بکهر ده‌گسسهیه‌نن. 


ودک : رب ,لہ 

٣‏ له ناوەلناوی کراوی لیکدراودا هه‌ندی جار «ه» دەکهوێ. 
وک : بب.ف». 

-٦‏ اوملناوی نسبی: 


ھەر ناوه‌لناویک, ناوه تەواورکراوەکەی «مىوصوف» خوی بداته پال 
شوینی, یا که‌سیک با شتیک, ناوه‌لناوی نسبی پی دهلین. نیشانه‌کانی 
تاوه‌لناوی نسبی برینین له: دب.ن». 

۷- ناوهلناوی به‌راورد: 

[- ناوهلناری بالاتر: نموهیه که بالاتری مه‌وسوفیک به‌سه‌ر مه‌وسوفه 
هاوجوره‌کانی خوی‌دا. نیشان دەدات و نیشانه‌که‌ی «تربه. و«ب.ف» 

ب- ثاوهلناوی بالاترین: ئەودیه که بالاتری صه‌وسوفسیک به‌سهر 
سهرله‌به‌ری مه‌وسوفه هاوجوره‌کانی خوبدا نیشان دەدات و نیشانه‌که‌شی 
«ترین»۰. ودک : ربنم 

۳1 

اولفرمان و به‌شه‌کانی 

ناوه‌لفرسمان روشه‌یه‌که › چونیتی و کات و شوینی رودائی فرمانتک. یا 
اوه‌لناویک يا ھەر ووشه‌یه‌کی دی دەردەبڕێ› ناوه‌لفرمان چه‌ند جوریکی 
هه‌س که گرنگترینیان بربتین له: 

۱- اوەلفرمانی کات: نه‌وهیه که کاتی رودانی فرمانی بگهیه‌نی. 


Ar 


وه‌ک: رب نم۔ 

۲- اوەلفرمانی شوین: نه‌وهیه که شوینی رودانی فرمان دەربخات۔ 
ووک : «ب. فا . 

۳ اوه‌لفرمانی نه‌ندازه: ئموەیه که ثه‌ندازه‌ی فرصان بگهیه‌نی. 
وەک: «ب.ف» . 

-٤‏ ناوهلفرمانی نه‌فی: له‌وهیه که نه‌فی بگه‌یه‌نی. وک :رب.ف». 

0- ناوهلفرمسانی ته‌کید: ئەوەیه که ضرمسان دووپات بکاته‌وه. 
وەک:«ب.ف بروانه فارسییهکه» . 

-٦‏ ناوه‌لفرمانی ته‌رتبب: ئەوەیه که ته‌رتیسبی فرمان بگه‌یه‌نی. 
وەک:«ب. ف . 

۷- اوہلفضرسانی گسومان: ئەوەیه که گسومان و دوو دلی بگهیه‌نی. 
وەک: «ب. في . 

۸- ناوەلنرمانی وەک يەک: نه‌وهیه کے وک يەكى ده‌ریضات. 
وک : «ب.ف» . 

-٩‏ اوه‌لفرمانی پرس: نه‌وه‌یه که ده‌رباره‌ی رودانی فرمان پرسیار 
بکات. وه‌ک:دب.ف». 

۰» او:لفرمانی استشناء: وک :«ب.ف‎ -٠٦ 

۱- او؛لفرمانی خوزیا و حەز: ثەوەیه که خوزیای به ئەنجام گەیشتنی 
فرمان دهریبیی. ونک:وب.,فم۔ 

نت ناوه‌لفرمانی چونی: نه‌وهیه که حاله‌تی فرمان یا به‌رکار له کاتی 
رودانی فرمانه‌که‌دا بگه‌یه‌نی. وهک:وب.ف». 

۳- ناوه‌لفرمانی سوتند: ھەر سویندیک ده‌گریته‌وه. ودک: دب.ف». 

٤۔‏ ناوه‌لفرمانی مەرج: ودک :یاب.ف» - 

تیّہیئی: 
۱- ئەگەر پاشگری «انه» بخرټته پاش ناو يا ناوه‌لناوهوه بەزڈری دهبی 
به ناوەلفرمانی چونی. وک :«ب.ف». 

۳- هه‌ندی ناوهلفرمان هەن, دەکریّٹ لەچەمک و مانای رسته‌وه به‌ی پئ 
ببری. وەک : اب .ف٥‏ 

۵- اوه‌لفرمانی شادی و داخ: نه‌ودیه که شادی يا داخی قىسەكەر 
دهرباره‌ی پابه‌تی رسته و به ەجا م گەیشتنی فرمان ٹیشسان وات 
ودک : اب.ف». 


۹٤ 


٩‏ - ناوه‌لفرصانی دووباره: ئەوەيه که دووباره بوونەوەی کاریک یا 
حاله‌تیک نیشان دهدات. وه‌ک:«ب.ف». 


۳ 
پخشگر و پاشگر 

پیشگر و پاشگر. پیت و ووشه‌گه لیکن که له‌پیش یا پاش هه‌ندی 
ووشه‌وه دین و مانای نوی دروست دهکه‌ن. 

۱- پیشگرهکان: پیت و ووشه‌گه‌لیتکن که به پیش ووشه‌ی دی‌یه‌وه 
دهلکین و مانای تازه به دسته‌وه ده‌دهن. لیّستا دتینه سەر هه‌ندی له 
پیشگره باوه‌کان. «ب.ف». 

۲- پاشگرهک‌ان: نهر پیت و ووشانهن کسه به‌دوای ووشه‌ی دییەوہ 
دهلکین و مانای تازه به دسسکتعوہ دەدەن. ئەمےش هه‌ندی له پاشگره 
باوه‌کانه: وب. ف». 

۳- ناوگر: باوترین ناوگر «الف»؛ که دهکه‌ویته نیوان دووبه‌شی ووشه‌وه. 
وک : وب.ف». 

* 

دەنگە‌کان 

نهو ووشانه‌ن که حاله‌تی دەرونى قسەكەر دەردہبرن و چونکه چه‌مکی 
رسنه‌ش ده‌گرنه خو؛ نیسجه رسته‌شیان پی دهلین. ده‌نگه‌کان ززر و 
جزراوجزرن و باوترینیان بریتین له: 

-۱١‏ لەمەر نه‌ فسوس ازار وک : «ب.ف». 

۲- لەمەر اگادارکردنەو: وهک: دب.ف». 

۳- لەمەر بانگکردن وه‌ک: «ب.ف» . 

- لەمەر سه‌رسورمان . ودک : دب .ف» ۰ 

۵- لەمەر ستایش و افه‌رین. وه‌ک:«ب.ف». 

. لەمەر خوزی و ھیثی؛ وەک :«ب.ف»‎ -٦ 

* 

پیته‌کان 

پیت. هه‌ندی ووشهن که به ززری له ووشه‌ی دی کورت‌ترن و چ مانای هکی 
سه‌ریه‌خویان نيه . پیت ززرن که باوترینیان بریتین له : 

۱- پیتی په‌یوه‌ند: نه‌وهیه که ډوو ووشه یا دوو رسته پیکدوه گری دهدا. 
پیتی پە یوەند دوو جۆرە: 


۹*٠ 


آ- ساده. ودک:رب.ف». 

ب- لیکدراو. ووک :ر«ب.ف». 

تبسینی: پیتی «اگر, گر ار تا» لەگەل رسته‌ی مه‌رجیدا به‌کار 
دههیتری. بەلام له ریزی پیتی پەیوەند داده‌نرین. 

* 

۲- پیتی لیّکدھر «نیزاله» 

ووشهیه‌که که له پیش ناو .يا راناو یا ده‌سته‌ولژه‌یه‌که‌وه دی و دهیکا به 
ته‌واوکه‌ری «متمم» فرمان و له رووی بونیاده‌وه دوو جزره: 

[- پیتی ساده‌ی نیزافه. وه‌ک: «ب.فن». 

تیبینی: ھەر یه‌کیک لەم پیتانه بو مه‌به‌ستیکی تایبه‌تی به‌کار دی و 
هه‌ندیکیان مانای جۆراوجۆريان ھەيە. وه‌ک: «ب.ف». 

ب- پیتی لیکدراوی نیزافه: وک :«ب.ف». 

تومینی: 

۱- تا - نه‌گهر دەلالەت له کزتایی کات یا شرین بکات» پیستی 
نیزاضه‌یه. نه‌گهر دوو ووشه پینکه‌وه گسری بدات پیستی په‌بوه‌نده. 
ودک:وب.ف». 

۲-را: نه‌گهر مسانای «از, به؛ برای» بگهیه‌نی پیستی ئيىزافسەيە. 
وه‌ک: دب.ف» ۰ 

۳- چون: نەگەر مسانای «وه‌ک» بگهیه‌نی: پیستی لیسزافەيه 
ووک: «ب.ف» . 

بەلام ئەگەر مانای پنکه‌وه گری دانی دوو ووشه بگەیەنؾ؛ نه‌وا پینی 
به یوه‌نده . ودک :رب .ف» ۰ 

۳- پیتی نیشانه: 

ئەودیه که بز دست نیشان کردنی پایه‌ی ووشه له نیو پیکهاتی رسته‌دا 
به‌کار ده‌هتنری. وه‌ک: رب.ف». 

را: نمگےەر لەگەل به‌رکاری رستهدابی. نیسشانه‌ی به‌رکساره. 
ووک: «ب.ف . 

تومیخی: 

۱- هه‌ندی جار به‌رکار لەگەل وراء دا دیت. وه‌ک:«دب.ف». 
۳- هه‌ندی جار بەرکار بەبق نیشانه دی. وەک:«ب.ف». 
2۳ هه‌ندی جار به‌رکار لەگەل ی دیت. ودک: «ب.ف». 


۹٦ 


- هه‌ندی جار به‌رکار لەگەل دی و عراں دادی. وک :«ب.ف». 
۳ 

جیاواز تیزافه و سیفعت 

۱- سیفهت و مه‌وسوف له خانه‌ی یه‌ک ناودان. واته سیفهت له‌ناو 
مه‌وسوفهکه‌دایه , له دەرؾی مەوسوفەکەدا بونی نیه. وه‌ک: «ب.ف». 

موزان و مسوزاف ئیله‌یهی: دوو شتی ته‌واو لهیه‌کتر جیاوازن 
وەک:«ب. في . 

۲- له نیزافه‌دا ووشه‌ی دووهم «موزاف نیل‌یهی» هه‌میشه یا ناو یا 
رائاو یا ناوه‌لناریکی جیگری ناو دهبی. وه‌ک: «ب.ف». 

۳- ده‌تواترن ووشه‌ی «بسیار, سخت» له پیش سیفهت دا به‌کار بهیتنری 
و ووشه‌ی «تر» له دوایەوہ به‌کار بهیتنری وەکگ :«ب.ف». بهلام هم کاره 
لەگەل یزافه‌دا به هیچ جوری نایه‌ته‌کردن. وهک: «ب.فه» . 

-٤‏ له کزتایی ده‌سته‌واژه‌ی وه‌سفی‌دا. ده‌توانری يەکټک له فضرمانه 
یاریده‌دهره‌کانی «است, بود. شد» به‌کار بهیتری وەک :«ب.ف» . 

بهلام هم کاره لەگەل ده‌سته‌واژه‌ی ثیزافی دا ناگونجی. 

۵ - موزاف یلەیھی چرنکه ناوه. نیشانه‌ی کو وەردەگرێ؛ بهلام سیفعت 
وەری ناگری. وهک:وب.ف». 

۳ 

ژماره - ژمیردراو 

ژماره: ووشهیه‌که که بز ژماردنی كەس يا گیانله‌به‌ر یا شت به‌کار دی. 
واک:اب.ف». 

ژمیردراو : نه‌وهیه که به‌هزی ژمارهوه. ژماره‌که‌ی به‌یان ده‌کری. 

ژماره چوار جزری ههیه: 

۱- ژمسارەی بنجی «اصلی» بریتیسے له ۲٠٢‏ ووشے: 
۱ ۳ 2-9۹ 
ا ا ا Vea‏ ا ا کا 

ژماره‌کانی تری وه‌ک: ۰۱۱ ۱۳.۱۲.. سه‌دهه‌زار. له لیکدانی ژمارہ 
بنجیه‌کانه‌وه بەدەست هاتوون. 

۱- ژمیردراوی. ژماره‌ی بنجی هه‌ميشه له دوای ژمارهکهوه دی و 
هه‌میشه تاکه. وک : دب.ف» . 


۹۷ 


۳- ووشه‌ی «چند . چندان. چندی و چندین» ژماره‌ی نادیار نییشان 

دهد هن . ودک :وب ئک 
* 

۳- ژماره‌ی تەرتىبى « وسفی» 

نه‌وویه که ته‌رنییی ژمیّردراو پیشان بدات. وک : رب ,لئ 

تیبسینی: ژماره‌ی ته‌رتببی. هدر ژمار‌ی بنجییه که دوا پیتی بوری 
نت خراوهته سےرو دوای ئەوہ پیستی «م»ی بو زباد کراوه. 
وک : رب ,فک 

٭ ژماره‌ی ته‌رتیبی ههم له دوای ژمیردراوهوه و ههم له دوای ژمیردراوهوه 
دیت. وەک:«ب.ف». 

٭ له کزتایی ژمساره‌ی «سی» به‌وه ووشه‌ی «ام» به‌کار ده‌هینری. 
وک : رب .نف“ 

۳- ژمارسی که‌سی: نەوەيە که ب‌شیک لهزماره‌ی ته‌واو پیشان بدات. 
ودک: و ب. فه 

ئەمرڑ ژماره‌ی کەسیر له شجّوه‌ی ژماره‌ی ته‌رتیبی شدا به‌کار دەهټان. 
ودک: «ب.ف» 

-٤‏ ژمسارفی ته‌وزیعی: نهردیه که ژمیّردراوەکەی خی بکات به به‌شی 
یه‌کسانه‌وه ودک :«ب.ف» . 

هه‌ندی جار پاشگری «گان» دهخریته سەر ژماره‌ی «بنجی» و ددبی به 
ژمارهی ته‌وزیعی. ودک :و«ب.ف». 

تهبینی: 

۱- هه‌ندی جار ووشه «اند» به‌رچاو ده‌که‌وی. نەم ووشەیه به ماتای له 
)٩-۳(‏ به‌کار هاتووه. و«ک: «ب.ف». 

۲- ھەرگاڭێ درو [ماره یا چەند ژمسارەیەک دہەربارەی دوو دلی و 
رارایی به‌کار بّت. هه‌میشه ژماره بچوکهکه پیش ده‌ضری. وهک: 
رب ,فص 

۳- بو پیشان دانی ژمیردرارو جیاکردنەوەیان: هه‌ندی زاراوەی تایبەتی 
له به‌کارهیناندا جی گیربوون که نه‌مه هه‌ندی نموونه‌ی ئەو زاراوانەن: 

« بو مرزث: تن نفر. به‌کار دیت. وه‌ک: ب«ب.ف». 

٭ بو چوارپی «راس وسر» به‌کار دیت. وه‌ک: رب.ف». 


۸ 


* بو شمشیر و کیرد و تقه‌نگ « قبضهه به‌کار دیّت. وەک: «ب.ف». 

٭بڑ توپ و تانک « عراده» به‌کار دێت. وەک: «ب.ن». 

¥ بو که‌شتی و فرزکه. «فرونده به‌کار دیّت. وەک: وب.ف». 

¥ بو ‌نگوستیله وبیر «حلقه» به‌کار دیّت. وه‌ک: «ب.ف». 

* بو دست کیش وگزره‌وی «زوج. جفت» به‌کار دیت وەک: «ب.ف». 

¥ بو وتزمبیل وعار‌بانه و تهلفون. سه‌عات و شتی نوتوماتیکی 
«دسگاه» به‌کار دێت. وهگ: «ب.ف». 

٭ بو ناپارقان و تەلار و خسانووبەرہ « باب» بەکسار دټت. وهک: 
اب ,نکم۔ 

٭ بو دزشه‌ک و لینه و فه‌رش « تخته » بەکار دیت. وہەک: رب فو ۔ 

* بو کتیب «جلد» به‌کار دیت. وهک: «ب.ف». 

٭ بو زه‌وی «قطعه » به‌کار دێت. وەک: رپ فک“ 

٭ بو قوماش «قواره» به‌کار دیّت. وه‌ک: «ب.ف». 

٭ کوکردنه‌وه «با» ودک «ب.ف». 

* لی ده‌رهینان «منها». ونک: «ب.ف». 

* لی‌د هرهینان «ازه» . ودک : وپ ,فک 

۷ كەرەت «تاي. وەک: «ب.ف». 

٭ دابه‌ش کردن «تقصیم برہ. وەک: «ب.فه. 

ماخذ 

کتابها و مجلەھایی که در نوشتن این اثر از آنها استفادہ شده‌است: 

۱- عمید. حسن. فرھنگ عمید. تهران ۱۳۲ 

۲- مشکور, دکتر محمد جواد . تهران ۱۳٣١‏ دسئورنامه 

۳- برناک» علي. دستور زیان فارسی و راهنمای جزیه و ترکیب ۱۳۶٩‏ 

ء- الزهتابی. د. محمد تقی « قواعد اللفه الفارسبة. النجف الاشرف. 


محفوظ. د. حسین علي و ادابها ۱۹۷۳۰ 

۵- عابر پیاده , مجموعه داستان . ترجمه سلیمان محسن. تهران 
۳۸ . 

٩۳۳ کیهان بچە‌ھا . سال سی وششم . دوره جدید. شماره‎ -٦ 

۷- دستور زبان فارسی٠‏ ۵۰ مثال نجزبه و ترکیب. مولوی؛ عباسعلی. 


۹ 


چاپ پانزدهم ۰ چاپخانه اتحاد. 

۸- دراسات فی اللغة و الشعر و النثر الفارسي. ا جزء الاول . ابو 
معلی د. محمد وصفی. مطبعة جامعة البصرة ۱۹۸۷ 

۹- برگزیده نظم و نثر فارسی. یکوشش: موتابچی. د. امین. دانشکده 
ادبیات بفداد. ۱۹۷۱م. مطبعة النعمان. النجف الاشرف. 


۰ تیفوس و چند داستان دیگر. چخوف, آنتوان. ترجمه: ع - اشرافی 
چاپ سوم . تهران ۱۳۵۵ . 

۱- دستور زبان فارسی. چاپ سیزدهم ۱۳۷۲ء انتشارات توس. 
چاپخانه حیدری, خانلری. د. پرویز ناتل. 

۲ فارسی و دستور. سال سوم دوره راهنمایی تحصیلی ۱۳۷۰ 

۳- فارسی و دستور سال دوم دوره؛ راهنمایی تحصیلی ۱۳۷۲ 

-٤‏ قصه‌های بهرنگ. بهرنگی صمد.... 

۵- داستانهایی برای بچه‌ها . تولستوی. لئو. ترجمه: س. صارمی. 
چاپ اول ۱۳۹۸ تهران. 

٦۔‏ دستور زیان فارسی. ۱۳۹۶ شهبازی. د. علی 

۷- فارسی و دستور. سال اول دوره راهنمایی تحصیلی 

۸- دستور زبان فارسی: پنج استاد دعبدالعظیم قریب؛ ملک 
الشعراء بھار؛ بدیع الزمان فروزانفر. جلال ھمائی؛ رشید یاسمی, چاپ 
اول ۱۳۷۱ء چایخانه: حیدر علی». 

۹- نگارش و دستور زبان ضارسی . سال دوم. آاسوزش متوسطه 
عمومی. ادبیات و علوم انسانی. مزلف: گرد فرامرزی د. علی سلطانی. 

۰ ددستور و فه‌رهه‌نگی زمانی کوردی - عهرهبی: فارسی. سجادی. 
علاالدین. چاپخانه‌ی مه‌عارف- بەغدا ۱۹۹۲ . 


حەمه کەریم عارف 


چ کەرکوکییە و له سالی ۱۹۵۱ دا له دایک بووه. 

چ له سالی ۱۹۷۵دا كۆلێژى ئەدہبیاتی به‌حدای ته‌واو کردوه. 

چ له سالی ۱۹۷۷ وه به بەردەوامی نووسین و به‌رههمی ئەدہی 
بلاوده‌کاته‌وه. 

٭ نو س‌الی ههدره‌تی لاوی: بی وابه سستےگی حیزبی» له 
پتشمهرگایه‌تیدا بهسهر بردروهو» وەکو به‌شداریه‌کی مهیدانی وه 
ویژدانی له خمیاتی رەوای نەتەوفی کورد داء شانازی پچره دەکات و 
منەت بەسەر که‌سدا ناکات. چونکه باوهری رایه که رژله‌ی میلله‌تی 
مه‌زلوم م‌حکومه به پیشمهرگایه‌تی. 

۲ له ناری خزی. به تایبه‌تی له گوفاری گزنگی نووسمرانی 
کەرکوک: نووسه‌ری کوردستان, که‌لتور, روژنامەی ثالای نازادی تا 
ژماره ۲۲۲ به ناوی؛ گله‌ند: زنار. سهپان: پاکزاد. محمدی حاجی. 
سسیسروان عصعلی: دیدار فەسےومندی, ھیڑاء ع.ع بەرھەمى بلاو 
کردوتەوہ. 

+ له ههشتاکانه‌ره تا نیستا راستەوخو سه‌ربه‌رشتی و سهرژکایه‌تی 
لقی کهرکوکی یه‌کیتی نووسه‌راتی کوردی کردووه. 

٭ ززر به‌رههم و کتیبی چاپ و بلاو کردزت‌ره. لی زوربەی ههره 
زژریان به نوسخه‌ی هینده کهم بلڑوبوونەتەوہ؛ له نرخی نهبوودان.. 

تەنیا ئەوضندەیه له فەوتان رزگ‌اربوون و هیچی دی. هدندیک له 
وانه: 

۱- تیرزژ. کو چیرزک. 

۲- کزچی سوور: چیرزک. 

۳- به‌یداخ» چیرزک. 

£- داره‌تی کوچه‌ریان, کو چیرزک. 

۵- لەخو بیگانه بوون» کو چھرڑک. 

-٦‏ کوچ سرخ. کو چیرڑک به فارسی. 


۱۰۱ 


وهرگیران: 

۷- نهناء رومانی سابت رەحمان. 

۸- نامق رزمانی هلبیر کامو. 

-٩‏ رتبەر؛ رزمانی مه‌هدی حسین. 

۰- شکست. رزمانی ه‌لکساندهر فه‌یداف. 

۱- هاوماله‌کان. رزمانی لەحمەد مه‌حمودی «به‌رگی ۰۰۱ 

۲- بیناسنامه‌کان. رزمانی عه‌زیز نەسین۔ 

۳- قوربانی. رزمانی هټرب میدو. 

- دووره وولات رزمانی ع۔ لاسموف. 

-٥‏ نازادی یا مەرگ: رمانی کازانتراکیس. 

-٦‏ هاوماله‌کان, ئەحمەد مه‌حمود «به‌رگی ۲ء 

۷- چیرکه‌کانی سەمەدی بیهر‌نگی. بەرگی یەکەم. 

۸- چیرزکه‌کانی سەمەدى بیهره‌نگی» به‌رگی دوودم. 

۹-۔ اماجی ئەدەييات› م گزرکی. 

-٠‏ دلیّری خو راگرتن: یاداشتنامەی ئەشرەفی ده‌هقانی. 

۱- مەسەلەی کورد له عیّراقداء عهزیز شه‌ریف. 

۲- میژوی رهگ و رهچهله‌کی کورد. نیحسان نوری پاشا. 

۳- خبباتی چه‌کداری ھەم تاکتیکه هەم ستراتیژ. ماسعود 
ه‌حمهد زاده. 

۶- کورد. گه‌لی له‌خشته براوی غهدر لی کراو» د.گوینتعر 
۵- له‌مه‌هابادی خویتاویه‌وه بۆ ک‌نارین اراس. نەجەف قولی 
پسیان. 

-٦‏ گوزارشتی موسیقاء د. فواد زهکه‌ریا. 

۷- دهریاری شیعرو شاعیر؛ رەزا به‌راهه‌نی. 

۸- ثنست قان گوگ: شانونامه. باول ایزلەر۔ 

۹- بەدوعا شاعیره‌کان. شانونامه. جه‌لیل نه‌لقه‌یسی. 

۰- جولهکه‌که‌دی مالته. شانونامه. مالرو. 

۱- داد په‌روه‌ران. شانۆنامە › ه‌لبیر کامز. 


د 


۱.۲ 


رورت بهد حالی بورن: شانونامه. ئەلبێر کامو. 

¥ - چاو بهچاو شانونامه. گەوھەر صرراد غولام حوسیّن 
ساعدی» . 

- ریچاردی سیّیەمء شانونامه. شکسپیر. 

٥٣‏ کسی پاشا و ومزیں شانونامه. عبدوللا ‌لبوصیری 
a‏ لای کاک مه‌حمود زامداره» . 

۳۷- ۷-7 ژیانی كۆمەلايەتى. پلیخانوف. 

۸- پیکهاته‌ی بەدەنی و چاره‌نووسی افرهت. یللین ریید. 

۹- لیکدانه‌وه‌یه‌ک لەمەر ناموی ثه‌لبیر کامق. 

۰- منداله دارینه . چیرژکیکی درتژہ بو مندالان. 

۱- فاشیزم چی یه. کو چیرزک بو مندالان. یەلماز گونه‌ی. 

۲ - شوانه بچکلهکه. چیرزکییکی درتلی چینی یه بومندالان. 

۳- دوژمنان؛ دوو کو چیرڑکی چیخوف. 

۶ -ئەفسانەێن گریکی و رزمانی. 

0ع6- هه‌لبزارده‌ی چیرژکی فارسی( 1( کو چیرزک: لاله گیڑاں 
ج پی. کورته میّژووکی ژووره‌کهم. کتیب. 

£“ چوار چیرزک و هه‌لسهنگاندنیسان: کام و موپاسان» 
پیراندیللو, چیخوّف. 

۷- چزنیه‌تی فیربوونی زمانی فارسی. حهمه وت 

14۸- فعرهه‌نگی فارسی کوردی ی کی ۱۳ 

۹- نوسینىّت پەراگندہ «کزمهله توسینیکی ھەمەجۆرى › 
هگم عارف. 

۰ - چه‌ندین چیرژکی بیگانه. 

۱- چرنیشفشسکی. فه‌یله‌سوف و زانای گه‌وره‌ی میلله‌تی روس. 

۲- چایکوفسکی: ژیان و بەرھەمى. 

۳- صادقی هیدایعت. ژیان و بەرھەمى. 

6 - خافروغ له شیعر ده‌دوی › ژیان و به‌رهه‌می. 

-۵٥‏ رتبازہ هونه‌ربه‌کانی جیهان. 


۱۰ 


-٦‏ نه‌دگارئالن ہو ذیان و به‌رهه‌می. 

۷- یەلماز گونەی هونه‌رمه‌ندی شۆرشگێر؛ ژیان و به‌رهه‌می. 

۸- ئەھلى دۆزەخ؛ جاک لەندەن: ژیانی بەرھەمى. 

-٩‏ ریالیزم و دژہ ریالیزم له ئعدہبیاتدا۔ 

۰- کومهلیک نه‌نسانه‌ی جیهانی- 
٭ له راپهرینه‌وه تا نهوو چالاکانه به‌شداری بزائی ثمدمی و رزشنبیری 
کوردی ده‌کات و به‌رهه‌می همه جوری نووسراو و ودرگ ردراو 
بلاوده‌کاته‌وه. به‌تایبه‌تی له رزذنامه‌و گزفاری: برایه‌تی. خه‌بات › 
ریگای کوردستان, په‌یان. دەنگی میللهت. رامان. گولان» کاروان. 
مه‌تین. گازی, پەیف: سەنتەری برایه‌تی. روژنامه‌ی یه‌کبوون. 


± تمو به‌رهه‌س‌انه و ززری دیکه‌ی امسادین بو چاپ و ههرک‌مس 
وکرو و یتیک ته‌ماحی بلاوکردنه‌وه‌ی هدبن ,نامادهیه بمخرایی 
تشحه‌شیان بکات... ` 


